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  انواع واژه از نظر ساخت 

  .از يك جز تشكيل شده است= ي ساده   واژه‐۱

  .يش از يك جز داردب= ي غير ساده  واژه ‐۲

  :انواع واژه غير ساده

  . تشكيل شده است» وند«از يك جزء معنادار و يك يا چند = مشتق ‐۱

  .بيش از يك جزء معنادار دارد= مركب  ‐۲

  . سازد ي جديد مي شود و يك كلمه ها افزوده مي اول، وسط و آخر كلمهجزئي است كه به » وند« ×

  انواع اسم از نظر تعداد 

  كتاب  ـدرخت :  مثال.  دلالت دارديزاسمي است كه بر يك فرد يا يك چ=  مفرد ‐۱

  ها  درختان  ـكتاب: مثال . تر از يك چيز دلالت دارد اسمي است كه بر بيش=  جمع ‐۲

  .هاي جمع فارسي هستند انهنش» ان«و » ها« ×

   پرندگان←پرنده : مثال. شود مي» گ«تبديل به » ه«، »ان«ي   هنگام جمع بستن با نشانهشوند  ختم مي»ه«كلماتي كه به  ×

  )ن ات ، ون ، ي(هاي جمع عربي  نشانه. اند ي جمع عربي وارد زبان فارسي شده هاي عربي با نشانه برخي از اسم ×

  امتحانات  ـانقلابيون  ـمعلمين : مثال

  . . . .شكر  ـطايفه  ـقوم  ـگروه لمثال : روند  كلماتي كه به ظاهر مفرد ولي در معني جمع به كار مي= اسم جمع 

  . شوند ي جمع و با افزودن و كم كردن حروف و يا تغيير حركت ساخته مي هاي عربي بدون نشانه برخي از اسم= جمع مكسر 

   مدارس ←مدرسه           كتب←كتاب : المث

  انواع ديگر اسم

  .)شود اسم خاص جمع بسته نمي(ايران  ـالبرز  ـاحمد :  مثال.اسمي كه بر فرد يا چيز خاصي دلالت دارد: اسم خاص‐۱

  كشور  ـكوه  ـپسر:  مثال.دشو ي افراد هم نوع يا هم جنس خود مي  شامل همه:اسم عام‐۲

  . گرفتكتابخانه را از كتاب مردآن :  مانند. خواننده يا شنونده آشنا استاي اسمي كه بر:اسم معرفه‐۳

 ادبيات

  ساده  غيرساده
  مركب  مشتق

  سبزپوش  سبزه  سبز
  م شهر خر  خرمي   رم خ
  باغ دار  باغبان  باغ 

 



 

 ٢ 

 .آيد و يا هر دو مي» يك«يا » ي«اسم نكره همراه  (. خريدكتابي فروشگاه از يك مرديمانند .  خواننده و يا شنونده آشنا نيستاي اسمي كه بر:اسم نكره‐۴

  )ي مرديك: مثال

  تركيب دو اسم 

  )صفت(سودمند ) موصوف( كتاب ←كتاب سودمند : )موصوف و صفت (صفت+ اسم  ‐۱

  )مضاف اليه(فارسي )  مضاف( كتاب ←كتاب فارسي : )مضاف اليهمضاف و (اسم + اسم  ‐۲

  .كند  اسم ديگري را بيان ميهاي اسمي است كه يكي از ويژگي: صفت

  ين  ـبهاره  ـايراني زر: مثال. شود به اسم ديگري ساخته مي) ين  ـه  ـي (نوعي از صفت كه با افزودن = صفت نسبي 

  تر  ـباصفاتر  شجاع: مثال ) برتر(صفت تفضيلي 

  ترين  ـباصفاترين شجاع: مثال) برترين (صفت عالي 

  كاربرد واژگان 

  علم  ـعالم  ـعلوم : مثال. اند و با يكديگر ارتباط معنايي دارند و عربي هستند كلماتي كه از يك ريشه ساخته شده= اده كلمات هم خانو ‐۱

  مشقت= سختي = رنج : كلمات هم معني مثال= كلمات مترادف  ‐۲

   بي ادب ≠ ادب  با، سفيد≠سياه : مثال. كلماتي كه معناي ضد هم دارند= كلمات متضاد ‐۳

  فعل و انواع آن 

  .دهد انجام گرفتن كار يا روي دادن حالتي را نشان مياي است كه  كلمه: فعل

  

 سه زمان اصلي فعل 

 

  » فعل جدول ويژگي«

  شناسه  بن  شمار  شخص  زمان  فعل

   مـَـ  رفت  مفرد  اول شخص  ماضي  رفتم

  

  . ايم ي فعل را به دنبال هم بياوريم، آن را صرف كرده هاي شش گانه  هرگاه شخص:صرف فعل

  .گويند ي فعل را ساخت فعل مي هاي شش گانه هر يك از صورت:  صيغهساخت

     شخص جمع۳ شخص مفرد و ۳.  هر فعل شش شخص دارد:شخص

  بن ماضي  ـبن مضارع :  هر فعل دو بن دارد :بن

  )ماضي(گذشته ‐۱
  )مضارع(حال ‐۲
 )مستقبل(آينده ‐۳



 

 ٣ 

  .ي شناخت شخص فعل است  وسيله:شناسه

   مصدر بدون ن  ← رفت:  ماضي      

  بن رفتن 

 امر بدون ب رو  ←برو :   مضارع     

 
 

  : انواع فعل ماضي

   رفتم  ـرفتي  ـرفت  ـرفتيم  ـرفتيد  ـرفتند←شناسه +  ساده ترين نوع ماضي است بن ماضي :ماضي ساده ‐۱

  . . . رفتي  رفتم  ـمي  مي←ماضي ساده + مي . كند  بر ادامه و تكرار كار در زمان گذشته دلالت مي:ستمراري ماضي ا‐۲

  .ارد و يا نتايج آثار آن باقي استكند كه در حال ادامه د ي نزديك نقل مي را از گذشتهكار  دادن انجام : ماضي نقلي‐۳

  ايم  ـرفته ايد  ـرفته اند  رفته ـرفته ام  ـرفته اي  ـرفته است) شناسه+  مفعولي صفت(شناسه  + ه+ بن ماضي 

  .  آن دورتر از زمان فعل ديگر است زمان. دهد  ديگر خبر مين كار دادانجام در زمان گذشته پيش از ن كار دادانجام از : ماضي بعيد‐۴

  . . . . بودم ، بودي + صفت مفعولي 

 )رف فعل بودص                  (

  جمع  مفرد

  رفته بوديم  رفته بودم

  رفته بوديد  رفته بودي

  رفته بودند  رفته بود

  .وابسته است . . .   ودهد كه به شك و شرط و آرزو در زمان گذشته خبر ميكار  دادن انجام از : ماضي التزامي‐۵

    ـرفته باشيم  ـرفته باشيد  ـرفته باشند رفته باشم  ـرفته باشي  ـرفته باشد . . .  ،باشم ، باشي+ صفت مفعولي 

  .شايد پدرم از مسافرت آمده باشد: مثال

  انواع فعل مضارع

  شناسه + بن مضارع +  مي .دهد  از انجام كار در زمان حال و آينده خبر مي:مضارع اخباري

  جمع  مفرد

  رويم  مي  روم  مي

  رويد مي  روي  مي

  روند  مي  رود  مي

  هاي مضارع شناسه    هاي ماضي شناسه
  جمع  مفرد    جمع  مفرد  شخص
   ـيم   ــَم     ـيم   ــَم  اول شخص
   ـيد  ي     ـيد  ي  دوم شخص
   ــَند   ــَد     ــَند  ندارد  سوم شخص

 



 

 ٤ 

  . در زمان حال همراه است. . . . ا شرط و آرزو يل با شك و ترديد  فع:مضارع التزامي

  بروم  ـبروي  ـبرود  ـبرويم  ـبرويد  ـبروند   شناسه + بن مضارع + ب ـ

  .دهد ام كار در زمان آينده خبر مي از انج:فعل آينده

  خواهيم رفت  ـخواهيد رفت  ـخواهند رفت خواهد رفت  ـي رفت  ـ خواهم رفت  ـخواه:بن ماضي+   ـخواهيم  ـخواهيد  ـخواهند   ـخواهي  ـخواهد خواهم

  ضمير

  .كند نشيند و از تكرار آن جلوگيري مي  به جاي اسم مي:ضمير

  )منفصل(جدا      
  ضمير 

  )متصل(پيوسته     
  

  

  . سخت مشغول مطالعه بود او. را در كتابخانه ديدممدوست: مثال

  )جدا(ضمير                   )پيوسته(     ضمير 

  انواع جمله 

  .گذاريم ي خبري نقطه مي در پايان جمله. كتاب بهترين دوست ماست. دهد خبري به ما مي:  خبري‐۱

  .گذاريم ي پرسشي علامت سوال مي  در پايان جملهاي؟ آيا كتاب شهيد مطهري را مطالعه كرده. كند  سوالي را مطرح مي: پرسشي‐۲

  .گذاريم ي امري نقطه مي در پايان جمله. قدر وقت را بدان.  كند ا مطرح ميجام كاري ر دستور و يا درخواست ان: امري‐۳

ي عاطفي علامت   در پايان جمله.كند بيان ميرانسبت به چيزي يا كسي . . . ) تعجب  ـخشم  ـنفرت  ـعشق  ـعلاقه  ـنفرين  ـدرود ( احساسات ما : عاطفي‐۴

  !ين بر دشمننفر  ! چه انقلاب بزرگي  .گذاريم مي(!) 

  .مشماروقت گرانبهايت را بيهوده . است» نهي«ها  فعل اين جمله. دارند ها ما را از انجام كاري باز مي نوعي از جمله

             فعل نهي                

  : شود  بخش اصلي تشكيل ميدوجمله از 

  .بهترين دوست ماست كتاب.  چندكلمه باشدنهاد ممكن است يك يا. دهيم ي آن خبر مي  قسمتي از جمله است كه درباره: نهاد‐۱

           گزاره          نهاد                

  . است)فعل(ترين جزء گزاره  مهم. شود نهاد داده ميي   خبري است كه درباره: گزاره‐۲

  .آيند در بخش گزاره مي. . .  و » مسند«و » متمم«و » مفعول«هاي دستوري  نقش

  )متصل (ضماير پيوسته    )نفصلم (ضماير جدا
  جمع  مفرد    جمع  مفرد
   ــِمان   ــَم    ما  من
   ـــِتان   ــَت    شما  تو
   شانـِـ   ـَش    ها آن  او

 



 

 ٥ 

  . كند را به فعل جمله اضافه مي. . .  ، مكان ، حالت ، ترديد ، يقين ، تكرار و اي است كه مفهوم زمان  كلمه:قيد

  .پرسد  ميمشتاقانهخواند و   ميمرتباًدانشمند 

   قيد حالت          قيد تكرار

  .ابري گشت آسمان. بدهند» شد«معني به شرطي كه ) گشت و گرديد( است  ـبود  ـشد  ـ:هاي اسنادي فعل

  )فعل ربطي: مسند  ـگشت: ابري(هاد      گزاره              ن              

  .سرد است هوا. دهد ي نهاد توضيح مي در جمله اسنادي مسند درباره: مسند

  )فعل ربطي: مسند  ـاست: سرد(               نهاد   گزاره             

  .توان براي آن نهاد و گزاره تعيين كرد ولي از نظر ساختار مانند جمله نيست و نمي.  از نظر معنا شبيه جمله است:شبه جمله

  برحذر باش.  آگاه باش←هان     خواهم   خدايا از تو كمك مي←اي خدا 

  . چه خوب است←به به        اي حافظ بدان ←حافظا 

  نظم  ـنثر

  . آمده اند) منثور (و گاه به نثر ) منظوم( گاه به صورت شعر  تاها و حكاي  و جهان، داستاندر ادبيات ايران

  . . . . . .  مرزبان نامه  ـكليله و دمنه: آثار منثور . . . . .  شاهنامه فردوسي  ـليلي و مجنون نظامي :آثار منظوم

  . داردنام» لبفا«شود  از زبان حيوانات بيان ميكه هايي   داستان:ابلف

  هاي شعر و موضوعات آن  انواع قالب

  هاي بلند و حماسي داستان: موضوع    . دارد هر بيت قافيه جداگانه: مثنوي‐۱

  

   .عاشقانه ، عارفانه: موضوع . هاي ديگر هم قافيه است هاي دوم بيت  مصراع اول بيت اول با تمام مصراع: غزل‐۲

  

  .طبيعت، ستايش، نكوهش، مدحتوصيف : موضوع .  بيت است۷۰‐۸۰ تا ۱۵ آن از  مانند غزل است ولي تعداد ابيات: قصيده‐۳

  مسائل اخلاقي  ـپند  ـاندرز :  موضوع.اند ها هم قافيه هاي دوم همه بيت  مصراع: قطعه‐۴

  

تاـريخ ادبياـت   سراي ترين رباعي       يام، بزرگ خ. (اند  هم قافيه ) اول، دوم و چهارم   ( مصراع   ۳ مصراع آن و يا اغلب       ۴ بيت كه هر     ۲شامل   ):چهارگانه( رباعي   ‐۵

  ).ايران است

  . شود ا يك بيت عيناً تكرار مييشود و در پايان هر بند يك مصراع  شعري كه از چند بند تشكيل مي: ع بندي ترج‐۶

  



 

 ٦ 

  نوشته زباني  ـنوشته ادبي

  .ريزند شوند و زير پاي عابران مي ها جدا مي  از شاخهها با وزش باد در پاييز برگ:  مثال.شود  ساده و روان بيان مي: زبانيي نوشته

  .ريزند كنند و مي ها رها مي ها با وزش هر نسيم دست از دامن شاخه در پاييز برگ. تر است  زيبا و تأثيرگذار و خوش آهنگ: ادبيي نوشته

  .گسترانند ريزند و فرش رنگارنگ زير پاي عابران مي رقصان در باد به زمين مي

  .شود هاي ادبي استفاده مي يهرا ادبي از آدر نوشته

  .  پدر به سبب استواري به كوه تشبيه شده است) پدرم در مقابل مشكلات همچون كوه استوار است(ي   در جمله:ي تشبيه  آرايه‐۱

  

  »جدول اركان تشبيه«

  ركن چهارم  ركن سوم  ركن دوم  ركن اول

  همچون  استوار  كوه  پدر

            

  .كند در اين جمله پاييز به انساني تشبيه شده كه خداحافظي مي. كند ها با طبيعت وداع مي سرانجام پاييز هم مانند ديگر فصل): يت بخشيشخص( تشخيص ‐ ۲

  هاست چادر من باغي از آيينه   از صفاست  ي چادر من چلچراغ: تخيل‐۳

  باغي ازمهر و صفاي دوستي  هاي دوستي  باغي از آيينه               

  . در عالم خيال چادر عشاير را مانند چلچراغي روشن و درخشان و با صفا ديده استشاعر

  چون خليل از شعله گل چيدن خوش است   عشق با دشوار ورزيدن خوش است : تلميح‐۴

  . يدافزا ها و رويدادهاي مهم تاريخي بر زيبايي سخن خود مي ي غير مستقيم به آيات، روايات، احاديث داستان  اشارهاشاعر ب

  .افزايد عتبار و ارزش كلام خود ميگيري از سخنان بزرگان و ابيات و آيات قرآن بر ا شاعر با بهره:  تضمين‐۵

  : نوع است۲تضمين 

  : تضمين آشكار

  كه رحمت بر آن تربت پاك باد   چه خوش گفت فردوسي پاكزاد 

  )سعدي (كه جان دارد و جان شيرين خوش است  ميازار موري كه دانه كش است 

  .شاعر نام فردوسي را در شعر برده است

  . . . .او زنده است در غم و شعر و خيال من   من زنده ام هنوز كه  نه او نمرده است :تضمين پنهان

  )شهريار(» هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق«      آن شير زن بيمرد؟ او شهريار زاد 

  . استمصراع آخر از حافظ است ولي اشاره به نام او نشده



 

 ٧ 

  پايان شب سيه سپيد است  در نا اميدي بسي اميد است ): طباق( تضاد ‐۶

  . برقرار است تضادي ه و سپيد آرايهبين كلمات نا اميدي و اميد  ـسي

  .افزايد بيت بر تأثير سخن خود ميي يك   نويسنده يا شاعر با تكرار آگاهانه: تكرار‐۷

  .ارملو را ، به كسي بدهم كه خيلي خيلي دوستش د قلب كوچولوي كوچو تمامِخواهد تمامِ دلم مي

كه خواننده عين كلام نويسنده را به خاطر  به طوري. هاي ادبي، كوتاه گفتن و كوتاه نوشتن نيز است  يكي از زيبايي):امثال و حكم( كلمات قصار ‐۸

  . سپارد مي

  گر صبر كني ز غوره حلوا سازي 

رسند و به صورت يك مجموعه يا  به ذهن مي . . . ودرخت ، گل ، شكوفه ، جوانه : كلماتي مانند» بهار«گوييم   وقتي مي):شبكه معنايي( مراعات نظير ‐۹

  .شود اي به كار بريم باعث زيبايي سخن مي اگر اين كلمات را در نوشته. آيند شبكه با هم مي

  .  نوجواني مانند بهار است هر لحظه نياز به رشد و نشاط و شادابي دارد:مثال

  . آوردن كلماتي در شعر كه حروف مشترك دارند و از يك جنس هستند:  جناس‐۱۰

  اي  كشي باختهخارعمر در   اي  شناختهن خواري عزت از

  .سجع در نثر مانند قافيه در نظم است. گويند  آوردن كلمات هم وزن و هم آهنگ در نثر را سجع مي: سجع‐۱۱

  .نگهبان است و تو مال را پاسبان دانش به از مال است كه دانش تو را

 



 

 ٨ 

  

  

  

  

  

  

  : نوع هستند۳كلمات 

  اسم  ـفعل  ـحرف

  .اي است كه معناي مستقلي دارد و مقيد به زمان نيست كلمه: اسم

  :  نوعند۳ها از نظر تعداد  اسم

  كتاب  ـتلميذ: مثل. كند  اسمي كه بر يك فرد يا يك شيء دلالت مي:مفرد)الف

   يا تلميذَينِِ يا كتابينِ  ـتلميذانِكتابان: مثل. است» ينِ«و » اِن«كند و علامت آن   شيء دلالت مي۲  فرد يا۲ اسمي كه بر :مثني)ب

  : نوع است۲جمع بر . كند  شيء دلالت مي۲ فرد يا ۲تر از   اسمي كه بر بيش:جمع)ج

  جمع مكَسر‐۲    جمع سالم‐۱

  : نوع است۲شود كه خود  هاي جمع افزوده مي و به آخر آن علامتماند  جمع سالم يعني جمعي كه ساختمان كلمه مفرد سالم مي‐۱

  .آيد به آخر مفرد مذكر عاقل به دست مي» ين«يا » ون«جمع سالم مذكر كه با افزودن )الف

   معلمون يا معلمين ←معلم 

   صالحون يا صالحين←صالح 

  .آيد به دست مي) ةبعد از حذف (به آخر مفرد مونث » ات« با افزودن جمع سالم مؤنث كه)ب

   معلمات← معلمة

   صالحات← صالحة

  .شوند ندارد جمع مؤنث سالم بسته مي» ة«كه  ها با اين  بعضي از اسم:نكته

   امتحانات←امتحان : مثل

و جمعـ  ) كندـ  هاي آن تغيير مي شود يا حركت شود يا حرفي كم مي يا حرفي به آن اضافه مي(شكند   مكسر يعني جمعي كه ساختمان كلمه مفرد در هم مي  جمع‐۲

  .شود بسته مي

   تلاميذ←تلميذ 

   كُتُب←كتاب 

  سدُ أ←سد أَ

 عربي



 

 ٩ 

  .روند  كلماتي هستند كه براي اشاره به كار مي:سم اشارها

  :به صرف اسم اشاره دقت كنيد

  جمع  مثني  مفرد  

  اشاره به نزديك  هؤلاءِ  ِهذان  هذا  مذكر

  هؤلاءِ  ِهاتان  هذه  مؤنث

 

  جمع  مفرد  

  اشاره به دور  اولئك  ذلك  مذكر

  اولئك  تلك  مؤنث

  

  :مناسب قرار دهيد)  نزديكدور يا(در جاي خالي اسم اشاره : تمرين

    .تلميذاتٌ). . . . . . . الف

    .ِكتابان). . . . . . . . . ب

  .ناقةٌ). . . . . . . . . ج

    .باب وسيع). . . . . . . د

  .معلمون). . . . . . . . . هـ

  .ِطبيبتان). . . . . . . . . و

  .بارتي بر انجام كاري در زمان معيني دلالت دارداي است كه معناي مستقل و زمان مشخصي دارد و به ع كلمه: فعل

  :شوند  دسته تقسيم مي۳ها به  فعل

  فعل ماضي‐۱

  فعل مضارع‐۲

  فعل امر‐۳

  .هر صيغه از فعل ضمير معيني دارد. شود  صيغه صرف مي۱۴ دلالت بر انجام كار در زمان گذشته دارد و در عربي در :فعل ماضي‐۱

  

  جمع  مثني  مفرد  

  هم كَتَبوا  هما كتَبا  و كَتَبه
  مذكر

  )نوشتند» چند نفر«ايشان (  )نوشتند»  نفر۲«ايشان (  )او نوشت(
  غايب

  هن كتبن  هما كتبتا  هي كتبتْ  مؤنث

  



 

 ١٠ 

  

  جمع  مثني  مفرد  

  أنتم كتبتم  أنتما كتبتُما  أنتَ كتبتَ
  مذكر

  )شما چند نفر نوشتيد(  ) نفر نوشتيد۲شما (  )تو نوشتي(
  مخاطب

  نتن كتبتنأَ  أنتما كتبتما  أنت كتبت  مؤنث

  

  )من نوشتم(أنا كتبتُ   وحده
  متكلم

  )ما نوشتيم(نحن كتبنا   مع الغير

  :تمرين

  .را همراه با ضمير صرف كنيد» ذَهب« صيغه فعل ماضي ۱۴‐۱

  :بگذاريد» خَرج«در جاهاي خالي فعل ماضي مناسب از ‐۲

  .من البيت. . . . . . . أنتم )ج    .من الصف. . . . . . . . أنتَ )ب    .من الصف. . . . . . . هم )الف

  )مؤنث (الغرفةمن . . . . . . . هما )و    .الغرفةمن . . . . . . . هي )هـ    .المدرسةمن . . . . . . أنا )د

  .من الصف. . . . . . . . أنتن )ط    .المدرسةمن . . . . . . . نحن )ح    .من البيت. . . . . . . أنتما )ز

  )مذكر. (من الصف. . . . . . . هما )ل    .من السوق. . . . . . . . هن )ك    .من البيت. . . . . . . . أنت )ي

  

  .شود  صيغه صرف مي۱۴ كه دلالت بر انجام كار در زمان حال يا آينده دارد و در :فعل مضارع‐۲

  جمع  مثني  مفرد  

هم يكتبون  ِيكتبانهما   هو يكتُب  
  مذكر

  )نويسند مي» چند نفر«ايشان (  )نويسند مي»  نفر۲«ايشان (  )نويسد او مي(
  غايب

  هن يكتبن  ِهما تكتبان  هي تكتُب  مؤنث

  

  جمع  مثني  مفرد  

ِأنتما تكتبان  أنتَ تكتُب  أنتم تكتبون  
  مذكر

  )سيدنوي شما چند نفر مي(  )نويسيد  نفر مي۲شما (  )نويسي تو مي(
  مخاطب

  نتن تكتُبنأَ  ِأنتما تكتبان  أنت تكتُبين  مؤنث

  

  )نويسم من مي(أنا أكتُب   وحده
  متكلم

  )نويسيم ما مي(نحن نكتُب   مع الغير
  



 

 ١١ 

  )تخواهد نوش(سيكتُب  ـسوف يكَتُب . دهيم قرار مي» سوف«يا » س«ـ اگر بخواهيم فعل بر زمان آينده دلالت كند بر سر فعل مضارع :مستقبل

  .شود كند و فعل نفي نيز ناميده مي آيد و آخر فعل هيچ تغييري نمي بر فعل مضارع به دست مي» لا« ـمضارع منفي كه دلالت بر انجام ندادن كار دارد، با افزودن 

 رود مي(يذهب (← لايذهب )شود هاي مضارع ساخته مي و از همه صيغه) رود نمي.  

  :ع منفي بسازيد مضار:تمرين

    ذهبنا ـَـ‐۱

    دخلوا ـُـ‐۲

  خرجت ـُـ‐۳

  :شود هاي مضارع ساخته مي  بر طلب انجام ندادن كار دلالت دارد و به اين روش از همه صيغه:فعل نهي

  به اول فعل مضارع» لا«افزودن ‐۱

  ) به جز جمع مونثها از بقيه صيغه» ن«هايي كه آخرش ضمه دارد و حذف  ساكن كردن صيغه(مجزوم كردن فعل ‐۲

  .تر است هاي مخاطب بيش  كاربرد نهي از صيغه:توجه

  جمع  مثني  مفرد  

لا تذهبوا  لا تذهبا  لاتذهب  
  مذكر

  )نرويد چند نفر(  ) نفر۲نرويد (  )نرو(

  لا تذهبن  لا تذهبا  لا تذهبي  مؤنث

  

  :هاي زير نهي بسازيد  از فعل:تمرين

  دخلتم ـُـ‐۵  ذهبتن ـَـ‐۴  ضربتما ـِـ‐۳    تكتبون‐۲  تضحكين‐۱

  . تبديل شوند سپس نهي ساخته شود) در همان صيغه(هايي كه ماضي هستند اول بايد به مضارع  دقت كنيد فعل

  :شود هاي مخاطب مضارع به اين روش ساخته مي كه دلالت بر طلب انجام كار از مخاطب دارد و از صيغه: )امر حاضر (فعل امر‐۳

   كْتُب←كْتُب ت  ) ت(حذف حرف مضارعه ‐۱

   اكتُب← كْتُب ←تَكْتُب   افزودن همزه به ابتداي فعل ‐۲

  .دهيم حركت دادن به همزه از روي حركت عين الفعل كه اگر ضمه باشد به همزه، ضمه و اگر فتحه يا كسره باشد به همزه، كسره مي‐۳

   اذهب←تَذْهب      اضرِب←تضرِب        اُكتُب←

  . ها از بقيه صيغه» ن«ساكن كردن آخر فعل در صيغه مفرد مذكر و حذف ‐۴

  .شود جمع مؤنث هرگز حذف نمي» ن «:نكته

  جمع  مثني  مفرد    

  اذهبوا  ااذهب  اذهب  مذكر
  مخاطب

  اذهبن  اذهبا  اذهبي  مؤنث
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  :هاي زير در همان صيغه، امر بسازيد  از فعل:تمرين

  كتبتُم ـُـ‐۱

  خرجت ـُـ‐۲

  ضربتَ ـِـ‐۳

  شَرِبتن ـَـ‐۴

    قتلتما ـُـ‐۵

  دخلتما ـُـ‐۶

  ذهبتم ـَـ‐۷

  قَذَفت ـِـ‐۸

  جمله

  : نوع هستند۲جملات در عربي 

  اسميه و فعليه

  .شود دهد، خبر ناميده مي گويند و مطلبي كه راجع به آن اسم گزارش مي شود كه به آن مبتدا مي  معمولاً با اسم شروع مي:جمله اسميه

  .مؤدب الطالب ـ

     مبتدا    خبر

  .آيد شود و بعد از آن فاعل و احياناً مفعول مي  كه با فعل شروع مي:جمله فعليه

  .آيد ي جمله بيايد به شكل مفرد ميهاي غايب ابتدا  فعلي كه در صيغه:نكته

  .المدرسةالي  الطالب يذهب ـ      .الدرس الطالب يكتب ـ

     فعل     فاعل  جار و مجرور         فعل    فاعل   مفعول

ها جاـر و مجرـور    به مجموعه آنكنند و  حرف جر هستند كه اسم بعدشان را مجرور مي. . .) في  ـإلي  ـمن  ـعلي  ـبـِ و     ( برخي از حروف مانند :جار و مجرور

  .تواند بيايد مي) اسميه يا فعليه(جار و مجرور در هر جمله . گويند مي

  : توجه

   ــُـٌـ. فاعل مرفوع است

   ــَـًـ. مفعول منصوب است

     ــُـٌـ. مبتدا مرفوع است

  .ـٌـ خبر مرفوع است

  .ر را معين كنيدهاي زير فاعل و مفعول، مبتدا و خبر و جار و مجرو  در جمله:تمرين

  .نظيفةٌ الغرفةٌ ـ

مفيد ـالكتاب .  

  . ـينْصُر المعلِّم الطالب في الدرس

ـيجلس التلميذُ علي الكرسي .  



 

 ١٣ 

  :وزن كلمات

را قرـار  »  ، ع ، لف«شان به ترتيب حروف  هايي كه ريشه عربي دارند داراي وزن هستند و براي به دست آوردن وزن كلمات، به جاي حروف اصلي              ها، و اسم    فعل

  .دهيم ها را دقيقاً با همان ترتيبي كه دارند، قرار مي داده حروف زائد را عيناً تكرار كرده و حركت

  »فَعيل«بر وزن » سعيد«  »مفْعول«بر وزن » مسعود«

  »أفْعلَ«بر وزن » أسعد«  »فاعلْ«بر وزن » ساعد«

  هر يك از كلمات زير بر چه وزني است؟: تمرين

  : . . . . . . . .وعمجم

  : . . . . . . . . .جامع

  : . . . . . . . . .مجتَمع

عتَمإِج. . . . . . . . :  
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    ـتوحيدبخش اول

  :اند از ترين اين وظايف عبارت مهم.  خداي آگاه و توانا كه جهان را آفريده براي رشد و سعادت ما نيز وظايفي را تعيين فرموده است×

  .به آيات عظمت و قدرت پروردگارمان بنگريم و بينديشيمالف  ـ

  .هاي جهان پرده برداريم ب  ـبا كسب علم از اسرار و شگفتي

  .پ  ـاو را بپرستيم و به راز و نياز و مناجات با او بپردازيم

  .ت  ـبا تلاش و همكاري زمين را آباد سازيم و عدل و داد را گسترش دهيم

  .ي ما تعيين فرموده است، انجام دهيمث  ـاحكام ديني را كه برا

هستي بعضي چيزها به چيزهاي ديگر نيازمند و وابسته است و هر چيزـِ نيازمندـي علّتيـ    . برقرار است» علّيت«هاي جهان ارتباط مخصوصي به نام         ميان پديده  ×

  .دارد

  .نياز و مستقل دارد  است و علّتي بياين مجموعه نيازمند و وابسته. هاي كوچك و بزرگ اي است از پديده  جهان مجموعه×

  .كند ها را برآورده مي  خدا علّت هستي جهان و جهانيان است و نيازهاي آن×

اي دانا و تواناست، پس اين جهاـن   ي سازنده ي منظّم و هماهنگ، ساخته اي منظّم و هماهنگ است و چون هر مجموعه  جهان آفرينش مجموعه  :برهان نظم  ×

  .ري دانا و تواناستنيز مخلوق آفريدگا

  .اي به علّت خود وابسته و نيازمند است، پس، جهان آفرينش نيز به علّت خود يعني خدا نياز دارد  جهان آفرينش پديده است و هر پديده:برهان عليت ×

  .ازندني ي برهان و دليل بي ي بزرگ و توانا يقين دارند كه از اقامه چنان به آفريننده هاي پاك و آگاه آن  انسان×

  

    ـمعادبخش دوم

  .يابد انسان با مردن از اين جهان به جهان آخرت انتقال مي.  مرگ پايان زندگي نيست، بلكه گذرگاهي است براي دگرگوني زندگي انسان×

ها گذشت و در بهشت به   از آني ايمان و تقوا و اعمال صالح به سلامت هاي سختي در پيش است كه بايد با زاد و توشه  در مسير حركت به جهان آخرت گردنه     ×

  . نيكوكاران رسيد

ي  همهـ . توانيم تصور كنيـم  طور كه هست، هرگز نمي شود، واقعيت عظيم جهان آخرت و حوادث قيامت را آن   در قيامت نظام كنوني جهان آفرينش دگرگون مي        ×

  . استخوانيم، تنها اشاراتي به واقعيت جهان آخرت شنويم يا مي باره مي چه در اين آن

 دين و زندگي



 

 ١٥ 

كند؛ ب  ـفرشتگان پروردگاـر    داري مي ها را در خود نگه الف  ـنفس و روح انسان واقعيت آن : شوند  اعتقادات و اخلاق و اعمال ما به چند شكل ثبت و ضبط مي×

  .كنند؛ پ  ـخدا بالاتر از همه ناظر و شاهد رفتار ماست ها را ثبت و ضبط مي آن

  .حساب نيست و روز حسابي در پيش است هدف و بي ن بي كار خدا در آفرينش جهان و انسا×

اند به بهشت جاودان درآيند و كافران كه بهـ چنيـن روزي اميدـ و باـور               متّقين كه پيوسته به ياد روز حساب بوده       . شود  ها رسيدگي مي     در قيامت دقيقاً به حساب     ×

  .اند، به كيفر و عذابي سخت گرفتار آيند نداشته

تواند كار زشتـ و   دهند و هيچ كس نمي اند، گواهي مي هايي كه كرده كنند و اعضا و جوارح متجاوزان به ستم       ديگر دادخواهي مي    د خدا از يك    در قيامت مردم نز    ×

  .رساند ستاند و متجاوز را به كيفر مي كند و حق مظلوم را از ظالم مي ها رسيدگي مي خدا هم به حساب. ستم خود را پنهان كند

  .بهشت يا جهنّم:  در آخرت به يكي از اين دو سر منزل است بازگشت انسان×

هاي بهشتي  ـكهـ نموـد اخلاـق و اعماـل خوـب         نعمت.  بهشت، بهترين و زيباترين جايگاهي است كه خداي مهربان آن را روشن و زيبا و نوراني آفريده است×

هاي  بهشتيان، انسان. شمي ديده و نه گوشي شنيده و نه در قلبي خطور كرده استشان نه چ چنان خوب و زيبا هستند كه به زيبايي و خوبي بهشتيان است  ـآن

  .دار و نيكوكارند خداپرست و دين

هاي سخت جهنّم نموـد كفرـ و زشتـي و     عذاب. آورترين جايگاهي است كه خداي مقتدر براي بدكاران و ستمگران مهيا كرده است              ترين و عذاب     جهنّم دردناك  ×

  .كاران هستند جهنّميان كافران و بدكرداران و ستم. يان استگناه و ستم جهنّم

  

    ـنبوتبخش سوم

اينـ  . ي پيامبرانش فرو فرستاده است ي تكامل و سعادت او را در هر دو جهان، به وسيله       خداي جهان آفرين كه از اسرار آفرينش انسان كاملاً آگاه است، برنامه            ×

  .نام دارد» دين«برنامه 

شناسد و به هميـن جهتـ فقطـ در مقابلـ او سرـ تسـليم و        بيند، خدا را مدير و مدبر جهان مي ي خدا و وابسته به او مي هان و جهانيان را نشانه انسان مؤمن، ج   ×

  .كند آورد و براي به دست آوردن رضايت او شب و روز تلاش مي خضوع فرود مي

  .هاي انبياست ترين برنامه ديدگان پس از ايمان به خداي يگانه و معاد از اصلي م قيام عليه مستكبران و ستمگران و مفسدان و ياري مظلومان و ست×

  .نازل شده است) ص( قرآن آخرين كتاب آسماني است و از طرف خدا براي تربيت و هدايت انسان بر حضرت محمد ×

كنند اما هدايت انسان  ـكه متفكّر و انتخابگر آفريده    حركت ميي موجودات با هدايت پروردگار متعال به سوي رشد و كمال وجودي خويش  در اين جهان، همه×

  .پذيرد شده است  ـبا نشان دادن راه سعادت و شقاوت به او انجام مي

ا هسـتند، هدـف   ي خدـ  ي پيامبران فرستاده كنند و همه  دهند و با تعاليم خود او را به راه سعادت هدايت مي              پيامبران راه سعادت و شقاوت را به انسان نشان مي          ×

  .كنند واحدي دارند و مردم را به تسليم در برابر خدا و كسب رضايت او دعوت مي

خدـاي متعاـل   . پيامبر گرامي اسلام است) ص(ها حضرت محمدبن عبداالله   اند، پنج نفرند كه آخرين آن        پيامبران اولواالعزم كه داراي دين و شريعت مستقلّ بوده         ×

  . برترين دين آسماني معرفي كرده استدين و شريعت او را آخرين و
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نمودند و درست و كامل  ها پيام الهي را به درستي و كمال دريافت مي آن. اي بودند و از طريق وحي با خدا ارتباط مخصوصي داشتند هاي شايسته  پيامبران انسان ×

  .دها بو كردند و در همه حال خداي مهربان پشتيبان و نگهبان آن به مردم ابلاغ مي

كردندـ و هرگزـ     پيامبران از گناه و اشتباه معصوم بودند؛ زيرا به دليل معرفت و بينشي كه خداي متعال به آنان عنايت كرده بود، زشتي و پليدي گناه را درك مي           ×

  .در گفتار راستگو و در رفتار درستكار و دقيق بودند. آلودند خود را به آن نمي

يافتن به هدف مقدس خويش يعني دعوـت مرـدم بهـ شنـاخت و عبوديتـ پروردگاـر، كوشـش و پايدـاري           بودند و براي دست  پيامبران سرشار از ايمان و يقين      ×

  .دادند سردي و سستي به خود راه نمي ترين دل كردند و كم مي

  .او از سوي خدا به پيامبري برگزيده شد.  حضرت ابراهيم پيامبر جهاني توحيد است×

  

  ي خدا م، آخرين فرستاده  ـپيامبر اسلابخش چهارم

  .پرستي دست بردارند دانست و معتقد بود كه مردم بايد آگاه شوند تا از بت روزي و بدبختي مردم مي پرستي را عامل اصلي سيه  پيامبر خدا شرك و بت×

  .كاران برهاند و به عزّت دنيا و آخرت برساندهاي ستمديده و مستضعف را از چنگال ستم سوز و مهربان فرستاد تا انسان ها پيامبري دل  خدا براي انسان×

 از دست دادن حضرت ابوطالب و خديجه براي پيامبر سخت و دردناك بود و از دست دادن اين دو حامي و پشتيبان فداكار موجبـ شدـ كهـ مشـركان مكّهـ در           ×

  .كارهاي تبليغي و ارشادي پيامبر بيش از پيش كارشكني و توطئه كنند

ي ديگري مسلمان شدند و با رسول خدا پيمان بستند كه به خدا شرك نورزند، دزدي نكنندـ،   اي از مردم يثرب  ـدر پيمان عقبه  ـعده    با عده در نخستين پيمان×

  .ديگر تهمت نزنند و دركارهاي نيك از رسول خدا اطاعت كنند و نافرماني ننمايند كارهاي زشت نكنند، فرزندان خود را نكشند، به يك

  .به اين ترتيب، مقدمات هجرت پيامبر به يثرب فراهم شد. هفتاد نفر از مسلمانان يثرب با پيامبر ديدار و با ايشان بيعت كردند) در عقبه(ين پيمان  در دوم×

مشكلات سنگين اين هجرت ي مشركان، به امر رسول خدا به يثرب هجرت كردند و با توكّل بر خدا و صبر،  اي  از مسلمانان براي رهايي از رنج و شكنجه      عده ×

  .را تحمل نمودند

ها با اين هجرت، در مدينه پايگاه قدرتمندـي تشـكيل دهندـ و از آن      وقتي مشركان پايداري و استقامت مسلمانان را مشاهده كردند، از آن ترسيدند كه مسلمان    ×

  .خدا گرفتنداي تشكيل دادند و تصميم به قتل رسول  پايگاه بر مشركان بتازند؛ بنابراين، جلسه

  . خداي بزرگ نقشه و مكر مشركان را بر پيامبر خود آشكار ساخت و به او فرمان هجرت داد×

×پذيرفت كه در بستر پيامبر بخوابد و جان خود را نثار ايشان كند تا رسول خدا به سلامت در ) ع(علي . طالب در ميان نهاد ابي بن  پيامبر موضوع هجرتش را با علي

  .م گذاردمسير هجرت قد

جاـ   سر نهاد و به سوي يثرب رفتـ تاـ در آن   پرستي را پشت در شب چهارم، شهر مكّه، پايگاه شرك و ظلم و بت. روز در غار ثور مخفي بود      رسول خدا سه شبانه    ×

  .حكومت اسلامي را بنيان گذارد

رسول خدا در .  آمدند و با فريادهاي تكبير و تهليل مقدمش را گرامي داشتند هنگامي كه رسول خدا به حوالي يثرب رسيد، مسلمانان با شور و شوق به استقبال او ×

  .طالب نيز به او ملحق شود ابي بن ي قبا فرود آمد و منتظر بود كه علي دهكده
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روزگاران به پيرـوي از رسوـل   ي  ترين حوادث تاريخ اسلام است؛ به همين جهت، مبدأ تاريخ اسلام قرار گرفت تا مسلمانان در همه               هجرت رسول خدا از عظيم     ×

  .گرامي خود پيوسته از ستم و جهل به عدل و علم و از سيئّات به حسنات هجرت كنند

  

  هاي سياسي، اجتماعي و تربيتي اسلام هايي از برنامه   ـنمونهبخش پنجم

  .اند  اسلام دين حق و عدل است؛ دادگاه و قانون دارد و همه در برابر قانون مساوي×

مشـورت كرـدن و نظرخوـاهي از ديگرـ مسـلمانان و محترـم       . كرد گرامي اسلام در اغلب كارهاي مهم اجتماعي با افراد لايق و مورد اعتماد مشورت مي     پيامبر   ×

  .ي آن حضرت بود ها جزء رفتار عمومي و سيره شمردن آن

  ».دهند بين خودشان، انجام ميمؤمنان كارهايشان را با مشورت، «: ي اسلامي اين است كه هاي جامعه  يكي از نشانه×

  ».خردمند، دانشمند، كاردان، خيرخواه و خداترس باشد«:  بايد با كسي مشورت كرد كه×

  .ي ما بايد براي جلوگيري از تجاوز دشمن هميشه آماده باشيم ي حتمي است و همه  دفاع از ايمان و شرف و سرزمين اسلامي يك فريضه×

  .كردند ها تشويق مي دادند و مسلمانان را نيز به فراگيري فنون رزم و مسابقه در اين رشته پرداختند و مسابقه مي  و تيراندازي مي پيشوايان بزرگ ما به سواركاري×

  .نندديگر مهربان باشند و به هم كمك ك گويند، امتي واحد و يگانه هستند و بايد با يك  مسلمانان جهان در هر كجا كه هستند و با هر زباني كه سخن مي×

ي مسلمانان واجب است با كمال قدرت كشور مورد تجاوز را  بر همه. ي اسلام است  تجاوز به يك سرزمين اسلامي، تجاوز به اسلام و جهان اسلام و امت يگانه×

  .از شر دشمن تجاوزگر آزاد سازند

  .ها مسلّط شوند ان در كار مسلمانان دخالت كنند يا بر آن جهان اسلام بايد از اختلاف و تفرقه پرهيز كند و اجازه ندهد كه بيگانگان و كافر×

  .كنيم  معمولاً براي انجام كارها به افراد خُبره و كارشناس مراجعه مي×

  .نماييم كنيم و از او تقليد و پيروي مي  براي شناخت احكام و قوانين واقعي دين به فقيه و مجتهد مراجعه مي×

داند و با توجه بهـ وضعـ زماـن، باـ تدـبير و       دين را به خوبي مي. . . او احكام و قوانين فردي، اجتماعي، سياسي و .  تواناستشناس كامل و  ولي فقيه يك اسلام ×

  .كند ي اسلامي را رهبري مي شجاعت جامعه

دهد اما در مواقع  رورت پيدا نكند، دستور جهاد نميكند و تا اقدام مسلّحانه ض  دين اسلام با بيان و برهان روشن مردم را به ايمان و تقوا و اعمال نيكو دعوت مي     ×

  .شمرد ها مي كند و آن را از بهترين عبادت لازم به جنگ و جهاد امر مي

ي  دهشوند، مژ كند و به كساني كه در راه خدا شهيد مي  خداي متعال در آيات بسياري از قرآن كريم، مؤمنان را به جهاد في سبيل االله و كشتن ستمگران، امر مي×

  .شمرد دهد و شهادت را فوز عظيم مي آمرزش و بهشت جاويدان مي

شود تا محرومان از ظلم و ستم نجات يابند و هدايت و ارشاـد              جهاد ابتدايي براي سرنگون كردن مستكبران و نجات محرومان با دستور ولي مسلمين انجام مي               ×

  .جود دارد كه بر همگان واجب استعلاوه بر جهاد ابتدايي، جهاد دفاعي هم در اسلام و. شوند

ها نهاده است تا قدرت رويارويي با خطرها و دشمنان را داشته باشيم، اما در برخورد با دوست و آشنا نبايد خشـمگين         پروردگار متعال، خشم را در وجود ما انسان        ×

  .كنيمشويم بلكه بايد اشتباه او را ناديده بگيريم و با مهرباني و ملايمت او را ارشاد 



 

 ١٨ 

  .غيظ كنيم بايد توانايي جلوگيري از آن را داشته باشيم و در موارد لازم كظم.  خشم بايد در اختيار عقل و خرد باشد×

  .توانيم صفات خوب  ـو از آن جمله پيروزي بر خشم  ـرا در خود پرورش دهيم و بر خشم و هوس خويش فايق آييم و تشبه به خوبان مي» همانندي« با ×

ترين بنيان اجتماعي است و از سوي خداي متعال جهت تحكيم اين بنيان، براي هر يك از اعضاي خانواده وظايف و حقوـقي معيـن                           سلام خانواده، محبوب   در ا  ×

  . شده است

شان بكوشند  ، در رشد و تربيت و تعليمها را مورد محبت و اكرام قرار دهند  از جمله حقوق فرزندان بر پدر و مادر اين است كه نام نيكو برايشان انتخاب كنند، آن             ×

  .ها بياموزند و قرآن و آداب دين را به آن

جا كه فرمانشان برخلاف فرمان خدـا نيسـت، از آناـن پيرـوي       از جمله حقوق پدر و مادر بر فرزندان اين است كه پدر و مادر خود را اكرام و احترام كنند و تا آن                ×

  .داري و پرستاري كنند ا كمال احترام از آنان نگهنمايند و به هنگام پيري و ناتواني ب

  

    ـامامت، نظام امتبخش ششم

  .شوند ديگر جدا نمي يكي قرآن و ديگري عترت و اعلام فرمود كه اين دو هرگز از يك: قدر در ميان مردم به امانت نهاد  رسول خدا دو امانت گران×

به اهل بيتـ و  . ها اطاعت كنند آن را بشناسند و با خواندن و فهميدن آن، از دستورهايش آگاه شوند و از آن  هاي مكرر پيامبر بايد قر       مسلمانان بر اساس سفارش    ×

  .عترت پيامبر مهر بورزند و ولايت و رهبري آنان را در زندگي فردي و اجتماعي و سياسي خويش بپذيرند

  .ي ابعاد حكومت را بر عهده داشت ي كليه ود و ايشان رهبري و ادارهي نوبنياد اسلامي با شخص رسول خدا ب  در زمان رسول خدا رهبري جامعه×

ي فقيه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبري است كهـ رهبرـي و    ي اسلامي بر عهده  در زمان غيبت حضرت ولي عصر، رهبري و ولايت جامعه     ×

  .ولايت او را اكثريت مردم پذيرفته باشند

بن الحسن العسكري  ـسلام االله عليه  ـعمري طولاني بخشيده و به او فرمان داده است كه در    عصر حجت پايان خود، به حضرت ولي  قدرت بي خداي بزرگ با×

  .غيبت زندگي كند

  .شوند مند مي برد، بهره  به سر ميعصر  ـسلام االله عليه  ـنيز كه در غيبت برند، از وجود و الطاف حضرت ولي گونه كه مردم از خورشيد پشت ابر بهره مي  همان×

ي تأسيس حكومتـ   كوشند تا زمينه مسلمانان به اميد ظهور او مي. الحسن  ـعليه السلام  ـاميد مسلمانان و مستضعفان جهان است   بن  امام زمان حضرت حجت×

  .جهاني اسلام را فراهم سازند

نمود اما  كرد و به مردم ابلاغ مي تباط داشت و معارف و احكام متين اسلام را از سوي خدا دريافت مي         ي وحي با پروردگار متعال ار        پيامبر گرامي اسلام به وسيله     ×

ي درك و فهمـ مرـدم باـ     او ناچار بود به اندازه. توانست معارف والا و بلند دين را به طور كامل به عموم مردم بياموزد پيامبر نمي. مشكلات بسياري در راه بود   

  .ها بپردازد هاي مناسب به تعليم و تربيت آن د و در فرصتگوي ها سخن مي آن

×          اي از رشدـ و تزكيهـ    طالب را از زمان كودكي تحت تربيت خود گرفت و جان پاـكش را بهـ مرحلهـ     ابي  بن   پيامبر خدا علاوه بر تعليم و تربيت عمومي مردم، علي

  .به نور الهي روشن گشتي علم پروردگار برخوردار شد و جانش  رسانيد كه او هم از سرچشمه

هاي علم پيامبرند و لازم است مسلمانان با پيروي از آنان سعادت زندـگي دنياـ و    اند  ـگنجينه   حضرت علي و امامان بعد از او  ـكه به سفارش پيامبر تعيين شده ×

  .آخرت خود را تأمين كنند



 

 ١٩ 

. ي امام معصومي است كه از سوي پيامبر به مردم معرفيـ شدـه استـ    رحلت پيامبر بر عهدهي اسلامي و حفظ و بيان معارف دين، بعد از   اداره و رهبري جامعه    ×

  .مردم وظيفه دارند امام خويش را بشناسند، ولايت و رهبري او را بپذيرند و در راه تثبيت حكومت الهي او تلاش كنند

ها با خلفاي جور  ـكه به ناحق در مسند حكومت قرار داشتند  ـمبارزه    آن.  بودند امامان گرامي ما براي ايفاي دو مسئوليت بزرگ خويش، تمام عمر در مجاهدت×

  .رسيدند كردند و به شهادت مي مي

چنان ادامه دارد تا با ظهور حضرت ولي عصر، حكومت اسلام در سراسر جهان گسـترش و تحقّقـ            در زمان غيبت، مبارزه با كفر و ستم به رهبري ولي فقيه هم             ×

  . يابد

اندـ، يكـ دينـ و يكـ      ي برخي مسائل اختلاف نظر دارند اما مسـلمان  شوند، اين دو با اين كه درباره تقسيم مي» شيعه و سنّي«ي بزرگ  مسلمانان به دو دسته  ×

پاـرچگي در   با وحدت و يكـ كوشند و  كتاب ديني و آسماني آنان قرآن است و براي پيروزي اسلام بر كفر مي    . خوانند  پيامبر دارند و به سوي يك قبله نماز مي        

  .كنند جهت عظمت اسلام و عزّت مسلمانان حركت مي

طالب را به جانشيني خوـد و   ابي بن ايشان در موارد بسياري به اين مهم سفارش كرده و علي. گذارد رهبر و راهنما نمي  شيعه معتقد است كه پيامبر امت خود را بي  ×

  .گويند كه پيامبر براي خود جانشيني تعيين نفرموده است است اما اهل سنّت ميامامت مسلمانان معين و معرفي فرموده 

ها نزاع و دشمني بيندازند؛ بنابراين، بايد از اختلاف و نزـاع   جا ميان آن هاي بي بايد بدانند كه دشمنان اسلام در صدد هستند كه با بهانه) شيعه و سنّي  ( مسلمانان   ×

  .كنند و همه با هم در راه دفاع از قرآن و ترقي و عظمت اسلام بكوشند ـهر چند كوچك و گذرا  ـپرهيز 

  

  



 

 ٢٠ 

  

  

  

  

  

  :ها زمان

صورت، برای فاعل های سوم شخص مفرد در اين . پذيرد انجام ميدر زمان حال  اين زمان بيان كننده عملي است كه به صورت عادت و تكرار :حال ساده زمان

   . رود ی ساير افعال شکل ساده فعل را به کار ميکنيم و برا  اضافه ميes- يا s-به فعل  

  

 فعل فاعل

I  / You  /  We  / They go. 

She  /  He  /  It goes. 

  

  .گردد  اضافه ميes- در سوم شخص مفرد به آخر آن ، ختم گرددz- يا s ، -sh ، -ch ، -o ، -x-چه فعلي به يكي از حروف  چنان: نكته

She washes the dishes every night. 

Ali usually watches TV at 9. 

 

  .بريم ي به كار مرا در جمله شكل ساده فعل  و استفاده کرده does اي do افعال كمكي  ازوالي و منفي كردن اين زمانئبراي س ×

  منفي  سئوالي

  فاعل  فعل كمكي  فعل  فعل كمكي  فاعل  فعل

I / you / we / they Do do not / don't I / you / we / they 
go? 

she / he / it Does 

  

go.  
does not / doesn't she / he / it 

  

Do the students study in the library? 

Does he drive to work? 

We don't wake up late on Fridays. 

He doesn't do his homework carefully. 

 

هاي  تكرار وقوع يك فعل هستند و يكي از نشانهميزان   نشان دهنده always - sometimes - never - often - usuallyقيدهاي تكرار : نكته

  .وندر ه کار ميشه قبل از فعل اصلی بيبوده و همزمان حال ساده 

She usually eats lunch at home. 

Do they often come here? 

 زبان



 

 ٢١ 

) be) am-is-areزمان حال مشتقات  ،براي ساختن اين زمان   . باشد  حاضر در حال انجام مي     اين زمان بيان كننده عملي است كه در حال           :زمان حال استمراري  

  .باشد  ميnowکلمه ن زمان يهاي ا يكي از نشانه. ميکن ياضافه م ing-فعل  به و را قبل از فعل آورده 

  

 فعل فعل کمکی فاعل

I am 

You  /  We  / They are 

She  /  He  /  It is 

going. 

 

I am doing my homework. 

She is coming here. 

They are listening to the radio now. 

 

  .ميکن ياستفاده م) am-is-are ( ازوالي و منفي كردن اين زمانئبراي س ×

  

  منفي  سئوالي

  فاعل  فعل كمكي  فعل  فعل كمكي  فاعل  فعل

I Am am not I 

you / we / they  Are are not / aren't you / we / they  going? 

she / he / it Is 

  

going.  

is / isn't she / he / it 

  

Are you looking at the map? 

He is not playing football now. 

 

هاـی   از نشانه… ، yesterday ، last، agoکلماتی چون .  اين زمان براي بيان عملي است كه در گذشته انجام گرفته و پايان يافته است:زمان گذشته ساده

  :ميکن ين زمان بوده و برای ساختن فعل گذشته متناسب با نوع فعل به دو شکل عمل ميا

  

 فعل فاعل

I  / You  /  We  / They 

She  /  He  /  It 
watched TV. 

 

 .ميکن ي اضافه م فعل به انتهايed-افعال ن يگذشته ابراي ساختن  :با قاعدهافعال  §

She finished her work at 10 o'clock yesterday. 

 .روند يکار مه قاعده آخر کتاب درسی ب يروی نکرده و مطابق ستون دوم جدول افعال بين افعال از قاعده خاصی پي گذشته ا:قاعده بيافعال  §

They bought their lunch from that restaurant. 



 

 ٢٢ 

  .بريم مي به كار را در جمله و شكل ساده فعل  استفاده کرده did  افعال كمكي ازوالي و منفي كردن اين زمانئبراي س ×

  

  منفي  سئوالي

  فاعل  فعل كمكي  فعل  فعل كمكي  فاعل  فعل

Watch TV? 
I / you / we / they 

she / he / it 
Did 

  

Watch TV.  
did not 

didn't 

I / you / we / they 

she / he / it 

  

Did you stay in that hotel last year? 

Did she get up at 8 o'clock? 

She didn’t speak a lot at school.  

 

را ) be) was - were گذشتهزمان مشتقات  ،براي ساختن اين زمان. رود ه کار ميبوده ب انجام در حالبيان عملي كه در گذشته برای  :زمان گذشته استمراري

   .ميکن ياضافه م ing-فعل  به و قبل از فعل آورده 

  

 فعل فعل کمکی فاعل

I  /  She  /  He  /  It was 

You  /  We  / They were 
watching TV. 

 

She was drinking tea. 

The boys were watching TV when their mother came. 

 

  .ميکن ياستفاده م )was - were ( ازوالي و منفي كردن اين زمانئبراي س ×

  

  منفي  سئوالي

  فاعل  فعل كمكي  فعل  فعل كمكي  فاعل  فعل

I / she / he / it Was was not/wasn't I / she / he / it 
watching TV? 

you / we / they  Were 

  

watching TV.  
were not/weren't you / we / they  

 
Was he writing a letter to his mother? 

Were they studying in the library? 

He was not putting on his clothes. 

 

ن ي ـ ا يهاـ  از نشـانه  … ،  tomorrow  ،next  ،soonکلماتی چون    .خواهد گرفت  اين زمان بيان كننده عملي است كه در زمان آينده انجام             :زمان آينده ساده  

  .ميبر يکار مه بشكل ساده فعل را قبل از  will فعل كمكي آن براي ساختن زمان بوده و



 

 ٢٣ 

  

 فعل فعل کمکی فاعل

I  / You  /  We  / They 

She  /  He  /  It 
Will watch TV. 

 

I will come to your home tomorrow. 

  .نماييم  استفاده ميwillو منفي كردن زمان آينده از فعل كمكي  براي سئوالی ×

  

  منفي  سئوالي

  فاعل  فعل كمكي  فعل  فعل كمكي  فاعل  فعل

watching TV? 
I / she / he / it  
you / we / they  

will 

  

watching TV.  
will not 

won't 

I / she / he / it  
you / we / they  

  

Will they study their lessons carefully? 

Ali won't visit his friend next Friday. 

  ):افعال ناقص(كاربرد افعال كمكي 

  .رود اين فعل در زمان حال و آينده به كار مي. رود  ساده به كار ميباشد و فعل بعد از آن به شكل  به معني توانستن مي:canفعل كمكي 

They can speak Arabic. 

  .نماييم  به كار رفته از همين فعل استفاده ميcanاي كه در آن  و منفي كردن جمله براي سئوالی ×

Can they walk in this park?  

The students can't swim in this river. 

  

و فعل بعد از آن بهـ شكـل ساـده بهـ كاـر        داشتن بکار می رود     اجازه  ان مفهوم   ين، برای ب  يهمچن و   زیيا احتمال وقوع چ   يامکان داشتن    به معني    :mayفعل كمكي   

  . رود اين فعل در زمان حال و آينده به كار مي. رود مي

The teacher may teach this lesson today. 

  .كنيم  به كار رفته از همين فعل استفاده ميmayكه در آن اي  و منفي كردن جمله براي سئوالی ×

May I go out? 

She may not work here. 

 

اينـ فعلـ در زماـن    . رود  فعل بعد از آن به شكل ساده به كار مي  و باشد   مي  و اندرز   مفهوم وظيفه و پند    ه و ب  )ديبا (»بهتر است که   «به معني : shouldفعل كمكي   

  . رود يحال و آينده به كار م

You should study hard this year. 



 

 ٢٤ 

  .نماييم  به كار رفته از اين فعل استفاده ميshouldاي كه در آن  و منفي كردن جمله براي سئوالی ×

Should Mr. Amini talk to his doctor? 

Children shouldn't ride the bicycle in this park. 

  

  .رود  هم به كار مي to beصفت بعد از افعال . نمايد رود و آن را تعريف مي كار مياي است كه قبل از اسم به  كلمه: صفت

Hamid is a tall boy. 

These pictures are beautiful. 

  

  . كند  صفت قبل از اسم مفرد و جمع تغييري نمي:نكته

Mina is a good girl. 

They are good girls. 

 

  .دهد رود و در مورد چگونگي، زمان و مكان توضيح مي بعد از فعل به كار ميمعمولاً اي است كه  كلمه: قيد

He does his homework carefully in his room everyday. 

  .نماييم  اضافه ميly-دهد به صفت  براي ساختن قيد حالت كه چگونگي ا نجام فعل را توضيح مي ×

beautiful  →   beautifully 

  . استکسانيها  آنصفت و قيد عنی ي. كند  و از اين قاعده پيروي نميبوده زير استثنا موارد ×

good  →   well 

fast  →   fast 

hard →   hard 

 

  .ميکناستفاده ) my ،your ،his ،her ،its ،our ،them (هاي ملكي از صفتم آن قبل از استوانيم  ميا کسی يزی يچ مالكيت نسبت دادن براي :مالكيت

Your friend saw her sister. 

  . اشاره کردياضافه کرد و سپس به آن ش s'- به اسم شخص توان   انسان ميهمالكيت چيزي بنسبت دادن براي  ×

Betty's eraser is white. 

ت بهـ آن نسـبت   يی که مالکي و سپس شيب که اول شين ترتي، به انماييم  استفاده مي. . . the . . . of theير انسان از  غهمالكيت چيزي بنسبت دادن براي  ×

  .رود يکار مه داده شده ب

This is the door of the house. 

 

  .شود كه كار بر او انجام گرفته باشد  مفعول به فرد يا چيزي گفته مي:ضماير مفعولي

The policeman helped the old woman in the street. 

  .ميکن يم از ضمير مفعولي استفاده  آنبه جايباشد، ) گاه مفعوليدر جا(اگر اسم بعد از فعل . ميکن ي استفاده مضميرری از تکرار اسم از يبرای جلوگ ×

They invited Reza. 

They invited him. 



 

 ٢٥ 

  .دييفعولی و صفات ملکی را ملاحظه فرمار فاعلی و ميه ضمايد کلير می توانيدر جدول ز ×

 

 ضمير مفعولي صفت ملكي+ اسم  ضمير فاعلي ضمير مفعولي صفت ملكي+ اسم  ضمير فاعلي

I my   book me We our   book us 

You your   book you You your   book you 

He his   book him 

She her   book her 

It its   book it 

They their   book them 

  

  .روند ها قبل از اسم به كار مي  و مانند همه صفتکنند ها مقدار يا تعداد اسم را مشخص مي  اين صفت:هاي شمارنده صفت

There are some books on the table. 

many: رود به كار ميجمع  به معني تعداد زياد و هميشه قبل از اسامي قابل شمارش.  

I see many students in the street. 

some: رود و غير قابل شمارش به كار ميجمع  به معني مقداري يا تعدادي و قبل از اسامي قابل شمارش.  

I bought some butter yesterday. 

There are some chairs in the room. 

much:رود و قبل از اسامي غير قابل شمارش به كار مياد ي ز به معني مقدار.  

There is much cheese on the plate. 

a lot of: رود  و غير قابل شمارش به كار مي جمع تعداد زياد و قبل از اسامي قابل شمارشاي به معني مقدار.  

She saw a lot of cars in the street. 

Their mother bought a lot of rice. 

a few: رود ه كار ميبجمع  به معني تعداد كمي و قبل از اسامي قابل شمارش.  

There are a few desks in the class. 

a little :رود به معني مقدار و قبل از اسامي غير قابل شمارش به كار مي.  

There was a little water in the glass. 

How many با اسم قابل شمارش جمع و How muchروند يکار مه برای پرسش در مورد تعداد و مقدار ب : با اسم غير قابل شمارش.  

How many desks are there in the class? 

How much water was there in the glass? 

 



 

 ٢٦ 

  

  

  

  

  

  

  . كنيم ي اعداد زير استفاده مي براي محاسبه در رياضيات از مجموعه

  R و اعداد حقيقي ′Q و اعداد گنگ Q و اعداد گويا Z، اعداد صحيح W، اعداد حسابي Nاعداد طبيعي 

RQZWN ⊂⊂⊂⊂  

RQ ⊂′  

  .كه فقط دو مقسوم عليه دارند. . .  و ۵ و ۳ و ۲اعدادي مثل  :اعداد اول

  .تر از يك نوشت ضرب دو عدد طبيعي بزرگ ها را به صورت حاصل كه بتوان آن. . .  و ۱۵ و ۶اعدادي مثل  :اعداد مركب

  : ل به روش غربال اراتستنتعيين اعداد او

  . نويسيم  را ميn تا ۱اعداد )۱

  .كشيم نه اول و نه مركب است  خط مي۱روي عدد )۲

  .زنيم  را خط مي۲ غير از ۲هاي  ي مضرب همه)۳

  .زنيم  را خط مي۳ غير از ۳هاي  ي مضرب همه)۴

  . تر شود  بزرگnل از دهيم كه مجذور عدد او هاي عدد اول را تا عدد اولي ادامه مي خط زدن مضرب)۵

  . نخورده اول هستند اعداد خط)۶

  . شود  در برخي مسائل افزايش يك كميت باعث كاهش ديگري شده يا كاهش يكي باعث افزايش ديگري مي:تناسب

  :كنيم روش زير حل مياين مسائل را از 

  دهند؟  ه انجام مي كارگر همان كار را چند روز۷. دهند  روز انجام مي۲۸ كارگر كاري را در ۴ )مثال

16
7
284

7284 =
×

=⇒×=× xx  

  . دهيم دار عدد را به صورت جداگانه به توان رسانده و محاسبات را انجام مي ي اعداد توان در محاسبه :توان

1782525 32 =−=−  

  . گيريم دار از روابط زير كمك مي براي نوشتن عبارات به صورت عدد توان
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  )مثال

1025333
2

2108 331025
7

1
777 ==×==÷ − )(  

  . كنيم  از سمت راست دو رقم، دو رقم جدا مي:جذر

ي دو رقمي بعدي را جلوي باـقي   بعد از آن دسته. نويسيم جذر آن را در قسمت جواب مي . كنيم    تر يا مساوي از آن را در زير نوشته و كم مي             عدد مجذور كامل كم   

رقمـ  . دهيم كه يكانش نامعلوم است و در يكانش نيز ضرب شود ب عدد نوشته شده را دو برابر كرده و با آن عددي تشكيل ميدر زير قسمت جوا. نويسيم  مانده مي 

  . . . ي بعدي  سپس دسته. كنيم مانده نوشته و كم مي نامعلوم را پيدا كرده و بلافاصله آن رقم را در قسمت جواب نوشته و جواب حاصل ضرب را زير قسمت باقي

  .كنيم و رقم دو رقم جدا مي د‐۱

  .ماند  باقي مي۸ عدد ‐۲

  .كنيم  كم مي۸نويسيم و مجذور آن را از  را مي) ۲يعني  (۸ جذر تقريبي ‐۳

  .كنيم نظر مي  صرف۴۲۶كنيم حالا از رقم يكان   را دو برابر مي۲آوريم عدد   دو رقم بعدي را پايين مي‐۴

  .كنيم  تقسيم مي۴ را بر ۴۲عدد 

  .نويسيم  مي۲را كنار  ۸ اكنون ‐۵

  .كنيم و بقيه مشابه است  را دو برابر مي۲۸ حالا ‐۶

خواهيم رقم اعشـار داشتـه     در اين حالت بايد عدد زير راديكال دو برابر آن تعداد رقم اعشار مورد نظر كه در حاصل مي                :جذر اعداد با دقت اعشاري معلوم     

  . كنيم رها آن را جبران مياگر نداشته باشد يا كم باشد با قرار دادن صف. باشد

9753جذر ) مثال    تا دو رقم اعشار/
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  امتحان جذر

  . براي امتحان جذر دو رابطه زير بايد برقرار باشد

  .تر است ي جذر بزرگ مانده  از باقي۱ي  دو برابر جذر به اضافه) الف

×+<باقي مانده                         )جذر(12

  .مانده، مساوي عدد داده شده است ي باقي مجذور جذر به اضافه) ب

  )جواب جذر(2+مانده  باقي= عدد مجذور           

250250مثلاً . تر است جذر اعداد اعشاري بين صفر و يك از خود عدد بزرگ­ // <  

۴ 

۲ 
۱ ۳ 
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  :ها با نماد رياضي شتن مجموعهنو

   )مثال

}x,Zx|x{},...,,{A 65534 <<−∈=−−=  

Nxي اعداد مجموعه مثبت باشند از  اگر همه   .كنيم  استفاده مي∋

Zxاگر مجموعه داراي اعداد منفي و صفر باشد از  >>اگر مجموعه محدود باشد به صورت . كنيم  استفاده مي∋ xگيرد  قرار مي .  

  . گيرد  قرار ميx< يا x>اگر مجموعه نامحدود باشد به صورت 

  . ي زير را با اعضايش بنويسيد ها مجموعه )مثال
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  : جمع و تفريق اعداد صحيح

ترـ را برـاي    علامت عدد بزـرگ . كنيم ها را از هم كم مي آن. هاي يكسان نباشند اگر دو عدد داراي علامت. كنيم ها را جمع مي هرگاه دو عدد هم علامت باشند آن  

  )تر بدون در نظر گرفتن علامت عدد بزرگ(گذاريم  جواب مي

  )مثال

16319 432617    ب(−+=−   الف(−−=−

. گاه صفر نباشد گوييم كه بتوانيم آن را به صورت كسري نمايش دهيم و صورت و مخرج آن عددهاي صحيح باشند و مخرج هيچ عددي را گويا مي: اعداد گويا
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  . ك بگيريم در جمع و تفريق كسرها بايد مخرج مشتر­

  )مثال
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  .شود گاه صورت در صورت و مخرج در مخرج ضرب مي آن. ها ساده مي كنيم ها را با مخرج  در ضرب كسرها در صورت امكان صورت­

  . كنيم  عمل مييم سپس مانند ضربكن گذاريم و كسر دوم را معكوس مي مي× علامت ÷ نويسيم به جاي  در تقسيم كسرها كسر اول را مي

  )مثال
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  . آن كسر برابر صفر خواهد بود.  اگر صورت يك كسر صفر باشد­

0      )مثال
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  . شمار عدد گويا وجود دارد  بين هر دو عدد گويا بي­

دو عدد گويا بين  )مثال
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  .  بنويسيد2

  . كنيم خواهيم در سه ضرب مي ها را چون دو عدد گويا مي سپس صورت و مخرج. گيريم  ابتدا بين دو كسر مخرج مشترك مي:حل
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  :اولويت محاسبات

  ) ترين پرانتز ابتدا داخلي(پرانتز )۱

  توان)۲

  ضرب و تقسيم)۳

  جمع و تفريق)۴

  

  بردار

  . دار خطي است جهت پاره 

  جمع: ابتداي بردار+  بردار عدد= انتهاي بردار 

  تفريق:  انتهاي بردار‐ بردارعدد=           ابتداي بردار 

  . گوييم ديگر باشند مساوي يا همسنگ مي جهت و موازي يك اندازه، هم دو بردار را كه هم: تساوي بردارها

  . پذير است مع بردارها به شيوه هندسي از دو روش زير امكانج

  

  روش مثلث ‐۱
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aabbcba ′=′==+
rrrrrrr

  

  

cr 
b
r

 

ar 
b′
r

 
a′r 

b
r

 ar 

cr 



 

 ٣٠ 

 نقاط  )مثال
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Bبردار .  را در دستگاه مختصات نشان دهيدAB    برـدار  . را رسم كنيد و جمعـ متناـظر باـ آن را بنويسـيدOM را

  . رسم كنيدABمساوي بردار 
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  .  را بنويسيدMي  مختصات نقطه
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  : بردارهاي واحد مختصات

بردار 
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jگويند  را بردارهاي واحد محور مختصات مي .i
r

jها و   بردار واحد محور طول
r

  . باشد ها مي  بردار واحد محور عرض

  .  استj و iهاي دو بردار   مجموعي از مضرب هر بردار روي صفحه

  )مثال
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  : هاي مختصاتي معادله
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  جبر

  ) يعني حروف و توان حروف يكي باشد(ها عيناً مثل هم باشند  هايي هستند كه قسمت حرفي آن  جمله:هاي متشابه جمله

  كردن عبارت جبري ساده

yxyyxy)yx( 45111551135 222 +=−+=−+  

  ديگر  اي در يك ضرب دو چند جمله

2222 25326323 yxyxyxyxyx)yx)(yx( −−=−+−=−+  

  به صورت حاصل ضرب دو عبارت جبري درآوردن 

)ab(aaba 12336 2 −=−  
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  . دهيم عددهاي داده شده را به جاي حروف قرار داده و محاسبات را انجام مي: مقدار عددي

22 باشد عبارت جبري y=4 و x=−2اگر  yx   :شود صورت زير محاسبه مي به −

1216442 2222 −=−=−−=− )()(yx  

  . كنيم ي جديد را حل مي كردن معادله كل معادله را در مخرج مشترك كسرها ضرب نموده پس از ساده :ي كسري معادله

  )مثال
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  حل مسايل به كمك معادله

  .  را حساب كنيدباشد آن دو عدد  مي۲۰۶مجموع دو عدد طبيعي زوج متوالي 
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  ۱۰۲ و ۱۰۴: دو عدد 

  : وضعيت خطوط نسبت به دايره

  . ي مشتركي ندارند  نقطه خط و دايره هيچ)۱

  . تر است ي خط از مركز دايره از شعاع بيش فاصله

rOH >  

  

  . ي مشترك دارند خط و دايره يك نقطه)۲

  . تخط بر دايره مماس اس

  . ي خط از مركز دايره برابر شعاع است  فاصله

rOH =  
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  . ي مشترك دارند خط و دايره دو نقطه)۳

  . تر از شعاع است ي خط از مركز دايره كم فاصله

rOH <  

  

  

  . ي مركز دايره تا خط عني فاصلهي: ي دايره از خط فاصله

  

   :وضعيت زاويه و دايره

  . و اضلاع آن شعاع دايره باشددايره اي كه رأس آن روي مركز   زاويه:ي مركزي زاويه)۱

  

  

  . باشد رويش مي ي مركزي برابر با كمان روبه ي هر زاويه اندازه ­

ABBÔA =  

  

  

==o78            )مثال AMMÔA  

  . دايره و اضلاع آن وترهاي دايره باشند محيطاي كه رأس آن روي  زاويه: ي محاطي زاويه)۲

  . ي محاطي نصف كمان مقابل به آن است ي زاويه اندازه

2
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  n÷o360:  قسمت مساوي تقسيم شده باشد برابر است باnي هر كمان وقتي دايره به  اندازه

  .گويند هاي آن با هم مساوي باشند را چند ضلعي منتظم مي ي زاويه ي اضلاع آن با هم و همه هايي كه همه چند ضلعي: هاي منتظم چندضلعي

  . . . الاضلاع، مربع،  مانند مثلث متساوي. ها با هم برابر باشند آن شكل منتظم است ي زاويه ي اضلاع با هم و همه هرگاه همه

ي  عي منتظم از رابطه ضلnي داخلي يك  ي يك زاويه اندازه­
n
)n( 1802   . آيد  به دست مي−×

1802 ضلعي برابر است باnهاي داخلي هر  مجموع زاويه­ ×− )n(  

   .برابر استاند،  ي قائمه ساخته شده هاي زاويه هاي دو مربعي كه روي ضلع شده است با مجموع مساحتوتر ساخته روي مساحت مربعي كه : ي فيثاغورث رابطه
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   )مثال
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  .بنابراين در هر مثلث قائم الزاويه مجذور وتر برابر است با مجموع مجذورهاي دو ضلع ديگر
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  :اعداد حقيقي

  .ناميم  مجموعه تمام عددهاي گويا و عددهاي اصم را مجموعه اعداد حقيقي مي:مجموعه اعداد حقيقي

 nاگر . . .  و 3 و 2 و πدهيم مانند عدد   نمايش مي′Qتوان آنها را به صورت يك كسر نوشت با   اعدادي هستند كه نمي:اعداد گنگ يا اصم

  .ك عدد گنگ است يnمجذور كامل نباشد 

  

  . دهيم توان به صورت كسر نوشت بنابراين آنها را به صورت هندسي و با استفاده از رابطه فيثاغورث روي محور نمايش مي اعداد گنگ را نمي

  .دهيد  را روي محور نمايش 2)مثال
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  .دهيم نمايش مي) فاصله(ها را به صورت بازه   تنهايي بر روي محور اعداد امكان پذير نيست اين مجموعهبه دليل اينكه يافتن هر عدد حقيقي به

}x|x{ 32 ≤<−  

  

  .ي بين طول و عرض نقاط آن خط است ي يك خط يافتن رابطه منظور از معادله: ي خط  معادله

axyگذرند به صورت  ي خطوطي كه از مبدا مختصات مي معادله­   .براي رسم هر خط كافي است مختصات دو نقطه از آن خط را داشته باشيم. باشد  مي=

xyخط ) مثال   . را رسم كنيد=2
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)baxy)bهر خط كه معادله آن به صورت  ­ +=≠   . گذرد  باشد از مبداء مختصات نمي0

­baxy   . گوييم ي استاندارد خط مي  را صورت كلي معادله يا معادله=+

23 خط )مثال +−= xyرا رسم كنيد .  
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baxyدر حالت كلي معادله  ­   . گوييم از مبداء مي را عرض bگوييم، و   را شيب خط يا ضريب زاويه ميa يا مقدار x ضريب =+

  . هر دو خط كه داراي شيب مساوي باشند، موازيند­

myي  خطوط به معادله ­ nxي  ها و خطوط به معادلهx موازي محور =   ) اعداد معلوم و ثابتي هستندn و m. (هاستy موازي محور =

  دستگاه دو معادله دو مجهول 

  .  منحصر به فردي پيدا كرد كه در هر دو معادله صدق كند و تساوي دو معادله را برقرار كندy و xله بايد در دو معاد

  )مثال
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. سازد ها را مي ي برخورد آن  مختصات نقطهy و xاگر دو معادله را دو خط فرض كنيم، : نكته
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y
x

  

ها هر خط ديگري را قطع كنند، بر روي آن  هاي متساوي به وجود آورند، اين خط خط اگر چند خط متوازي خطي را قطع كنند و بر روي آن، پاره :هاي موازي خط

  .هاي متساوي جدا خواهند كرد خط نيز پاره

  .كند هاي متناسب جدا مي خط  را قطع كند، روي آن پارههاي مثلث رسم شود و دو ضلع ديگر اگر خطي به موازات يكي از ضلع :ي تالس قضيه

  .هاي متناسب جدا كند آن خط با ضلع سوم موازي است خط ها پاره اگر خطي چنان رسم شود كه دو ضلع مثلثي را قطع كرده و روي آن :عكس قضيه تالس

  . گويند ي جزء به جزء تالس مي در شكل مقابل به نسبت پاره خطهاي دو ضلع، رابطه
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  .گويند ي جزء به كل تالس مي در شكل مقابل به نسبت اضلاع اين دو مثلث، رابطه )مثال
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  :هاي مساوي  تقسيم يك پاره خط به قسمت

كنيم پس از آن آخرين نقطه به دست   به تعداد مورد نظر بر روي آن از سر مشترك با پاره خط قطعات مساوي جدا ميكنيم و از يك سر پاره خط نيم خطي رسم مي

  . محل برخورد اين خطوط موازي همان نقاط مورد نظر است. كنيم آمده را به سر ديگر پاره خط وصل كرده و از نقاط قبلي خطوطي موازي با اين خط رسم مي

  . قسمت مساوي تقسيم كنيد۵ را به AB پاره خط )مثال

 پنج پاره خط متساوي بهـ دنباـل همـ    Aكنيم و با شروع از نقطه   را رسم ميAXخط   ابتدا نيم 

كنيـم و از ساـير نقاـط خطوـطي             وصل ميـ   B سپس آخرين نقطه را به       كنيم؛  روي آن جدا مي   

  .كنند قسيم مي را به پنج قسمت مساوي تABها،  خط كنيم اين پاره موازي با آن رسم مي

  :تشابه

  .ها متساوي باشند هاي متناظر آن ها متناسب و زاويه هاي متناظر آن ها مساوي، ضلع اند كه تعداد اضلاع آن دو چند ضلعي، در صورتي متشابه

  :گوييم كه شرط زير را داشته باشند دو شكل را وقتي متشابه مي

  .هاي دو شكل نظير به نظير برابر باشند زاويه‐۱

  .                   بت اضلاع متناظر با هم برابر باشندنس‐۲

  .باشد  مي~علامت تشابه ­

  :هاي تشابه دو مثلث حالت

  .ندا دو مثلث متشابهمتساوي باشند، آن ديگر مثلث با دو زاويه از اگر دو زاويه از مثلثي ‐۱

  )مثال
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  .اند ها متساوي باشند، آن دو مثلث متشابه هاي بين آن اگر دو ضلع از مثلثي با دو ضلع از مثلث ديگر متناسب و زاويه‐۲
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  دو ضلع متناسب و
 زاويه بين آنها مساوي
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  .اند  مثلثي با سه ضلع از مثلث ديگر متناسب باشند، آن دو مثلث متشابهاگر سه ضلع از‐۳
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  . است) N(گيري آن نيوتون  دهند و واحد اندازه  نشان ميFباشد، نيرو را با حرف  ديگر مي اثر متقابل دو جسم بر يك :نيرو

  .گيري كار نيوتون متر يا ژول است واحد اندازه. گوييم كار انجام شده است جا شود مي د و آن جسم جابه اگر بر جسمي نيرو وارد شو:كار

  :كار به دو عامل بستگي دارد

  نيرو يا وزن ‐۱    

  جايي جابه‐۲    

  كار = نيرو * جايي  جابه    

  . گوييم جايي مي ي مستقيم ميان مبدا و مقصد را جابه فاصله: نكته

  :  مورد كارنكات مهم در

  . گيرد جا نشود كار صورت نمي هرگاه نيرو وارد شود اما جسم جابه‐۱

  .)اي كه در مدار زمين گردش مي كند ماهواره. (گيرد هرگاه جسم حركت كند اما نيرويي بر آن وارد نشود كار صورت نمي‐۲

  كار و انرژي

  . است) J(انرژي توانايي انجام كار است واحد آن همانند واحد كار ژول 

  . شود گيرد به همان مقدار انرژي مصرف مي هرگاه كاري صورت مي

  : توان

  . است) W(گيري آن وات  گويند واحد اندازه سرعت انجام كار يا سرعت مصرف انرژي را توان مي

wkw 10001 =  

                            

t
E

    P)توان(=
t
w

  P)توان(=

  :فشار

  . شود مقدار نيرويي كه به طور عمود بر واحد سطح وارد مي

A
F

  P)فشار(=

 فيزيك

  )كار(
 )زمان(

  )انرژي(
 )زمان(

  )نيرو(
 )مساحت سطح(
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  :واحدهاي فشار
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  . باشد علّت ايجاد فشار در جامدات نيروي گرانش زمين مي :نكته

پذير نيستند از اين خاصّيت مايعاـت برـاي انتقاـل نيرـو در      زيرا مايعات تراكم» .كنند ا در تمام جهات و به طور يكسان منتقل مي        مايعات فشار ر   «:قانون پاسكال 

  . شود هاي روغني استفاده مي وسايل مختلف مانند ترمز اتومبيل و جك

  : هاي مختلف علت ايجاد فشار گازها در محيط: نكته

  . يروي گرانش زمين است علّت ايجاد فشار ن:محيط باز‐۱

هاـي گاـز فشـار     در محيط بسته با افزايش دما و افزايش مولكوـل . باشد ي ظرف مي هاي گاز به ديواره علّت ايجاد فشار تعداد و ضربات مولكول   : محيط بسته ‐۲

  .گردد و بالعكس تر مي بيش

  بخش سوم  ـبارالكتريكي

كندـ، از   شود و ميله خاصيت جديدي پيدا ميـ  دهيم، به علت مالش ميله با پارچه، در ميله تغييري ايجاد مي     ياي پشمي مالش م     اي پلاستيكي را با پارچه      وقتي ميله 

شوـند،   ديگرـ ماـلش داده ميـ    وقتي دو جسم با يكـ . گوييم ميله داراي بار الكتريكي شده است در اين صورت، مي. كند هاي كوچك كاغذ را جذب مي      اين رو، تكه  

  . شوند بار الكتريكي ميمعمولاً هر دو داراي 

  دو نوع نيرو، دو نوع بار الكتريكي 

ديگرـ را   بينيـم كهـ يكـ    ي پشمي را به آن نزديكـ كنيـم، ميـ    ي پشمي مالش دهيم و سپس ميله پلاستيكي را آويخته و پارچه             ي پلاستيكي را با پارچه      اگر ميله 

  . رانند ديگر را مي بينيم كه يك  مالش دهيم و يكي را آويخته و ديگري را به آن نزديك كنيم، ميي پشمي ي پلاستيكي را جداگانه با پارچه ربايند و اگر دو ميله مي

ي  ي پلاستـيكي و پارچهـ    دهد كه وقتي ميله     ي پلاستيكي، نشان مي     ي پشمي و نيز نيروي رانشي بين دو ميله          ي پلاستيكي و پارچه     وجود نيروي ربايشي بين ميله    

ي پشـمي يكسـان    ي پلاستـيكي و پارچهـ   زيرا اگر بار الكتريكيِ ميله. ها يكسان نيست شوند بارهاي الكتريكي ايجاد شده در آن         مي ديگر مالش داده    پشمي به يك  

  . توان نتيجه گرفت كه دو نوع بار الكتريكي وجود دارد ها مي از يكسان نبودن بار الكتريكي آن. ي پلاستيكي را براند ي پشمي، ميله باشد، بايد پارچه

شوـد            ي پشـمي ايجاـد ميـ    اي كهـ در پارچهـ   را بار الكتريكي منفي و باـر الكتريكيـ      ) و بارهاي مشابه آن   (شود    ي پلاستيكي ايجاد مي     اي كه در ميله     ار الكتريكي ب

  . نامند را بار الكتريكي مثبت مي) و بارهاي مشابه آن(

ديگرـ وارد   ي نيروهاـيي كهـ دو جسـم باـردار بهـ يكـ       ي اساسي الكتريسيته درباره  تا به دو قاعدهكند چه مطرح شد، به ما كمك مي    هايي نظير آن    بررسي آزمايش 

  : كنند، پي ببريم مي

  . كنند ديگر نيروي رانشي وارد مي  بر يك،دارند) هر دو منفي يا هر دو مثبت(دو جسم كه بار الكتريكي همنام ‐۱

  . كنند ديگر نيروي ربايشي وارد مي دارند، بر يك) يگري مثبتيكي منفي و د(دو جسم كه بار الكتريكي غيرهمنام ‐۲

  نيوتون
 متر مربع سانتي

  نيوتون
 متر مربع
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به كمك يك الكتروسكوپ . ي الكتريسيته را انجام داد هاي ساده توان آزمايش اي است كه به كمك آن مي     ي ساده   وسيله) نما  برق(الكتروسكوپ   :الكتروسكوپ

  : توان تعيين كرد كه مي

  . يك جسم بار الكتريكي دارد يا ندارد)۱

  . جسم باردار داراي چه نوع باري است)۲

  .جسمي رساناست يا نارسانا)۳  

  . مقدار بار دو جسم رسانا و باردار را با هم مقايسه كرد)۴  

  رسانا، نارسانا

  . شود دهند نارسانا گفته مي دهند رسانا و به موادي كه عبور نمي به موادي كه جريان برق را از خود عبور مي

بهـ اينـ گونهـ    . كندـ  شود و از يك اتم به اتم ديگر جهش ميـ  ا، الكتروني كه در دورترين فاصله از هسته واقع است، به راحتي از اتم جدا مي          در اتم بعضي عنصره   

جاـيي   ل رسانا، باعث جابهجا شدن در داخ هاي آزاد با جابه الكترون. شماري الكترون آزاد وجود دارد در مواد رسانا تعداد بي. شود  گفته مي » الكترون آزاد «ها،    الكترون

  .جايي وجود ندارد در جسم نارسانا، به تعداد كافي الكترون آزاد براي جابه. شوند بار الكتريكي از داخل رسانا مي

  اختلاف پتانسيل

  . شود گفته مي» مولد جريان الكتريكي«به قوه و باتري، . نامند ي منفي مي ي مثبت و ديگري را پايانه هر قوه يا باتري داراي دو پايانه است كه يكي را پايانه

اندـازه  » ولتـ «اختلاف پتانسيل الكتريكيـ را باـ يكاـيي بهـ ناـم              . هر مولد جريان الكتريكي داراي يك مشخصه به نام ولتاژ يا اختلاف پتانسيل الكتريكي است              

پتانسيل الكتريكي، عامل ايجاد جريان الكتريكي در مدار است؛ يعني براي           اختلاف  . ولت است ۵/۱ي معمولي برابر با       هاي قوه   اختلاف پتانسيل بين پايانه   . گيرند  مي

اي بهـ ناـم    اختلاف پتانسيل الكتريكي بيـن دو نقطهـ را باـ وسيـله    . ايجاد جريان در يك مدار، بايد توسط يك مولد، بين دو سر مدار، اختلاف پتانسيل برقرار كنيم           

  .كنيم ها را اندازه بگيريم، وصل مي خواهيم اختلاف پتانسيل بين آن سنج را به دو سر قسمتي كه مي سر ولتبراي اين كار، دو . گيريم اندازه مي» سنج ولت«

  شدت جريان

برـ حسـب   » آمپرسنج«اي به نام  شدت جريان هر مدار با وسيله. نامند مقدار جريان الكتريكي كه در يك مدار جاري است را شدت جريان الكتريكي يا آمپراژ مي       

  . شود گيري مي  اندازهرآمپيكاي 

  . گيرد ي اجزاي مدار، قرار مي با بقيه) متوالي(آمپرسنج هميشه در مدار به شكل سري 

  مقاومت الكتريكي

  . شود گفته مي» مقاومت الكتريكي«رو هستند كه به اين مقاومت،  ها در هنگام حركت در رسانا، هميشه با نوعي مقاومت روبه در واقع، الكترون‐۱

  . شود ناميده مي» هما«گيرند و يكاي مقاومت الكتريكي،   اندازه مي» متر هما«ت الكتريكي رسانا را با مقاوم‐۲

  ) در دماي ثابت(نسبت اختلاف پتانسيل به شدت جريان دو سر يك رسانا  :قانون اهم‐۳

   

I
VR   )مقاومت(=

  )اختلاف پتانسيل(
 )شدت جريان(

V 
R  I  
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  بار الكتريكي در اجسام باردار

كه به دور ) e(سازند و تعدادي الكترون  ي آن را مي كه هسته) n(و نوترون ) P(هر اتم از تعدادي پروتون  . اند  ي مواد از اتم ساخته شده       نيد همه دا  طور كه مي    همان

در يك اتم در حالتـ  . ستا) منفي(بار الكتريكي يك پروتون مثبت و از نظر اندازه، برابر با بار الكتريكي الكترون             . هسته در حال چرخش هستند، ساخته شده است       

) مثبت و منفي بهـ مقدـار مسـاوي   (در نتيجه، چون اتم در حالت عادي داراي دو نوع بار الكتريكي . ها مساوي است ها هميشه با تعداد الكترون    عادي، تعداد پروتون  

  . است، از نظر بار الكتريكي خنثي است

شود، ديگرـ از نظرـ باـر الكتريكيـ خنثيـ نيسـت و داراي باـر         هايش مي تر از تعداد الكترون  هاي آن بيش   اما اگر از يك اتم، الكتروني جدا شود چون تعداد پروتون          

ها فقط  بايد توجه داشت كه باردار شدن اتم. شود چنين، اگر تعدادي الكترون به يك اتم افزوده شود، اتم داراي بار الكتريكي منفي مي         هم. الكتريكي مثبت مي شود   

ي اتمـ نگهـ    ها ذرات سنگيني هستند كه با نيروي بسيار زياـدي در هسـته   ها در اين كار نقشي ندارند؛ زيرا پروتون شود و پروتون    كترون انجام مي  از طريق انتقال ال   

  . ها را به راحتي الكترون از اتم جدا كرد توان آن اند و نمي شده داشته 

دهدـ، تعدـاد    در نتيجهـ، جسـمي كهـ الكترـون از دستـ ميـ      . شوـد  از يكي به ديگري منتقل ميشوند، تعدادي الكترون  ديگر مالش داده مي وقتي دو جسم به يك    

هاـيش   كند، تعداد الكترون شود و بار الكتريكي آن مثبت مي شود و برعكس، جسمي كه الكترون اضافي دريافت مي    هايش مي   تر از تعداد پروتون     هايش كم   الكترون

هاـ باـر جسـم را     ها در يك جسم، بار جسم را منفي و كاـهش الكترـون   پس، افزايش تعداد الكترون. شود يكي آن منفي ميهايش شده و بار الكتر تر از پروتون  بيش

  . كند مثبت مي

  . ايجاد بار الكتريكي در يك رسانا بدون تماس آن با جسم باردار را القاي الكتريكي گويند :القاي بار الكتريكي

  ، برقگير)صاعقه(آذرخش 

  . شود گفته مي» آذرخش يا صاعقه«لكتريكي بين ابر و زمين ي ا به تخليه

  . باشد ربا مي تر از بقيه نقاط آهن ربا قوي هاي آهن رباها داراي خاصيت مغناطيسي هستند كه اين خاصيت در قطب آهن :ربا آهن

  ربا  هاي آهن انواع قطب

  ياب  يا شمالNقطب ‐۱

  ياب  يا جنوبSقطب ‐۲

 .كنند نام همديگر را جذب مي ديگر را دفع و دو قطب غيرهم ربا هم نام آهن دو قطب هم :نكته
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  .يكساني تشكيل شده باشد مانند آب مقطر يا قطعه شمش مس خالص) اتم يا مولكول(شود كه از ذرات  اي گفته مي  به ماده ماده خالص×

هاـي اكسـيژن    كهـ تنهاـ از اتمـ   ) 2O(نامند مثلاً گاز اكسـيژن   مي عنصراخته شده باشد آن را ي ماده خالص تنها از يك نوع اتم س     اگر ذرات تشكيل دهنده    ×

  .آيند هاي طلا ساخته شده است عنصر به حساب مي كه فقط از اتم) Au(تشكيل شده است، يا يك قطعه طلاي خالص 

هاي آن از دو نوـع   يك تركيب است چون مولكول) OH2(آب . گويند مي تركيب باشد آن را   هاي مختلف تشكيل شده      اگر ذرات سازنده ماده خالص از اتم       ×

  .اند اتم اكسيژن و هيدروژن ساخته شده

ناـم جدـول   عناصر در جدـولي بهـ    . شود و هر كدام از اين عناصر خواص مخصوص خود را دارند              عنصر در طبيعت يافت مي     ۹۱ عنصر كشف شده تنها      ۱۰۹ از   ×

  .شوند ي فلز، نافلز و شبه فلز تقسيم مي اند و به سه دسته تناوبي گنجانده شده

، منيزيم )Na(، سديم )Fe( چكش خوارند، رساناي برق و گرما هستند، نقطه ذوب و جوش بالايي دارند، سطح براق و درخشاني دارند مانند آهن                     :خواص فلزها 

)Mg( پتاسيم ،)K(  

، )P(مانند فسـفر  . اي دارند، اغلب نقطه ذوب و جوش پاييني دارند لت جامد شكننده هستند، رساناي برق و گرما نيستند، سطح كدر و تيره            در حا  :خواص نافلزها 

  )S(گوگرد 

  .باشد  در بين نافلزها دگر شكلي از كربن به نام گرافيت رساناي برق مي:نكته

  ي آن متفاوت باشند مانند مخلوط آب نمك، مخلوط ماسه و نمك، هوا، نوشابه دهندهشود كه ذرات تشكيل  اي گفته مي  ماده ناخالص به ماده×

 شيمي

 ماده

  ماده خالص‐۱

 )مخلوط( ماده ناخالص ‐۲

   عنصر‐۱
  

  تركيب‐۲

   فلز‐۱
   نافلز‐۲
  شبه فلز‐۳

  )محلول(گن  مخلوط هم‐۱
  

  مخلوط ناهمگن‐۲
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  . ساخته شده استOH2هاي يكساني به فرمول   آب يك تركيب است نه مخلوط زيرا از مولكول:نكته

  .شوند ي همگن و ناهمگن تقسيم مي ها به دو دسته مخلوط

ديگر پخش شده باشند و خوـاص آن   ي آن به طور يكنواخت در يك      شود كه ذرات تشكيل دهنده      ل است، به مخلوطي گفته مي      مخلوط همگن كه همان محلو     ×

  در همه جاي مخلوط يكسان باشد مانند محلول آب و شكر، سركه، نوشابه، آلياژها

خواص آن در همه جاي مخلوط يكسان نباشد مانندـ مخلوـط   ديگر پخش نشده باشند و   مخلوط ناهمگن مخلوطي است كه ذرات آن به طور يكنواخت در يك           ×

  آب و روغن، مخلوط آب و نفت، مخلوط ماسه و شكر

  باشد مانند مخلوط ماسه و شكر، نمك و شكر  ميناهمگنديگر از نوع مخلوط   مخلوط چند جامد با يك:نكته

  

  تغييرات فيزيكي و شيميايي

  شود مانند ميعان، تبخير، ذوب شدن كند و ماده به ماده جديدي تبديل نمي  فيزيكي ماده تغيير مي تغيير فيزيكي تغييري است كه در آن فقط حالت×

  ها شود مانند هضم غذا، سوختن ي جديدي تبديل مي  تغيير شيميايي تغييري است كه در آن ساختار و ماهيت ماده تغيير يافته و ماده به ماده×

  : گرما همراه هستند بعضي از تغييرات گرماده و بعضي ديگر گرماگير هستند مانندتغييرات فيزيكي و شيميايي با تبادل :نكته

  . تبديل مايع به گاز گرماگير است: تبخير

  . تبديل گاز به مايع گرماده است: ميعان

l(OHq)s(OH(.  تبديل جامد به مايع گرماگير است:ذوب 22 →+  

q)s(OH)l(OH. تبديل مايع به جامد گرماده است: انجماد +→ 22  

g(COq)s(CO(. تبديل مستقيم جامد به گاز گرماگير است: تصعيد 22 →+  

q)s(CO)g(CO.  تبديل مستقيم گاز به جامد گرماده است:چگالش +→ 22  

  )يخ خشك = s(CO2(. (گويند  به كربن دي اكسيد جامد شده يخ خشك مي:نكته

  .ي گرماگير بودن فرايند است  در سمت راست معادله باشد فرايند گرماده و اگر در سمت چپ معادله باشد نشانهqفيزيكي يا شيميايي اگر نماد فرايندهاي  :نكته

  :بينيد نماد شيميايي و نام چند عنصر را در جدول زير مي

  

  نماد شيميايي  نام عنصر  نماد شيميايي  نام عنصر  نماد شيميايي  نام عنصر

 Hg  جيوه S  گوگرد H  هيدروژن

 Cd  كادميم F  فلوئور N  نيتروژن

 Pb  سرب Ca  كلسيم C  كربن

 Mg  منيزيم Al  آلومينيم P  فسفر

  

، nA ،NAنماد شيميايي سدـيم بهـ صوـرت    : مثال. براي نوشتن نماد شيميايي يك عنصر حرف اول بايد الفباي بزرگ انگليسي و حرف دوم الفباي كوچك باشد           

naايد به صورت  اشتباه بوده و بNaنوشته شود .  



 

 ٤٣ 

ي شيـميايي   در معادله. كنند ي شيميايي استفاده مي ها براي نشان دادن عناصر از نماد شيميايي و براي نشان دادن يك تغيير و واكنش شيميايي از معادله                  شيميدان

  :دهند مانند ها را در سمت راست معادله نشان مي ها را در سمت چپ و فرآورده دهنده واكنش

  :ي شيميايي تشكيل گاز آمونياك معادله

  نيتروژن+  هيدروژن →آمونياك + گرما 

  ها ها           واكنش دهنده                  فرآورده                     

  :ي شيميايي تشكيل آب معادله

  هيدروژن+  اكسيژن →آب + گرما 

  ها ها        واكنش دهنده          فرآورده                               

  :ها كند و بعضي سرعت بالايي دارند مثلاً شوند بعضي از آن هاي مختلفي انجام مي هاي شيميايي با سرعت  واكنش:هاي شيميايي سرعت واكنش

آيد و ياـ زنگـ زدن وساـيل آهنيـ واكنشـي آهسـته        يسوختن بنزين در خودرو و واكنشي بسيار سريع است و يا انفجار بمب يك واكنش خيلي سريع به حساب م          

  .باشد مي

  :هاي شيميايي عوامل مؤثر در سرعت واكنش

  .يابد ها افزايش مي تر شده و سرعت واكنش تر باشد جنب و جوش ذرات بيش  هرچه دما بيش:دما‐۱

تر بوده و تعداد برخوردها افزايش يافته سرـعت واكنـش    ر بيشديگ ها با يك هرچه ذرات واكنش دهنده ريزتر باشند تماس آن : اندازه ذرات و سطح تماس    ‐۲

  .شود زياد مي

  .رود ديگر برخورد داشته و سرعت واكنش بالاتر مي تر با يك  مواد در حالت گازي نسبت به حالت مايع و جامد سريع:حالت فيزيكي‐۳

  .ماند دون تغيير مياي كه سرعت واكنش را زياد كرده و خود در پايان واكنش ب  ماده:كاتاليزگر‐۴

تري نسبت به بقيهـ دارندـ مثـلاً منيزـيم فعاليتـ            بعضي از مواد فعاليت شيميايي بيش     . ي مواد يكسان نيست     پذيري همه    واكنش :ها  ماهيت واكنش دهنده  ‐۵

  .باشد پذيرتر مي تري نسبت به آهن و آهن هم نسبت به طلا واكنش بيش

  .يابد تر باشد در اغلب موارد سرعت واكنش افزايش مي ها بيش هدهند هاي واكنش  هرچه تعداد مولكول:غلظت‐۶

  آب به عنوان يك حلال

اي در آب خواصيـ   با حل شدن ماده   . هاي آبي معروف هستند     ها آب باشد به محلول      هايي كه حلال آن     محلول. آب توانايي حل كردن خيلي از مواد را در خود دارد          

شواهد .  تر خواهد بود ها نسبت به آب خالص بالاتر و نقطه انجماد پايين به اين صورت كه نقطه جوش محلول. كند پيدا ميمانند نقطه جوش، نقطه انجماد آب تغيير 

تر خواهد  افزايش نقطه جوش و كاهش نقطه انجماد بيش) تر باشد محلول غليظ(تر باشد  دهد كه هر چه تعداد ذرات حل شده در آب بيش   تجربي و علمي نشان مي    

  .بود



 

 ٤٤ 

  

  

  

  

  

  

  :بدن انسان داراي اسكلت داخلي است كه شامل

  . باشد غضروف مي‐۲استخوان ‐۱

  :كارهاي استخوان

  دهنده بدن  شكل‐۱

  » ها قلب و مغز، شش«هاي مهم بدن  حفاظت از اندام‐۲

  ها گاه ماهيچه تكيه‐۳

  ها، جناغ و لگن هاي خون در دنده توليد سلول‐۴

  ژه كلسيمي مواد معدني به وي منبع مهم ذخيره‐۵

  . تر هستند تر و قابل انعطاف ها نرم دهد و نسبت به استخوان  بخش مهمي از اسكلت انسان را تشكيل مي:غضروف

  . گويند ديگر را مفصل مي ها به يك محل اتصال استخوان: مفصل

  : ها انواع ماهيچه

  ها ها و روده ديواره رگ: مثل. هاي صاف ماهيچه‐۱

  هاي دست و پا ماهيچه: مثل. يهاي مخطط يا اسكلت ماهيچه‐۲

  قلب: مثل. ماهيچه قلبي‐۳

  

  

  

  

  

  

  . دهد هاي مختلف بدن را انجام مي  كنترل، ارتباط و هماهنگي اندام:دستگاه عصبي

  . گويند هاي عصبي نورون مي به سلول: نورون

  . شوند درخون ترشح ميهاي خاصي  تركيبات شيميايي خاصي در بدن هستند كه از غده: »پيام رسان شيميايي«هورمون 

 شناسي زيست

 انواع مفصل

متحرك نيمه ثابت
   

 متحرك

 جمجمه: مثال ها دنده: مثال زانو: مثال



 

 ٤٥ 

  انواع غدد

  : ريز درون) الف

  ريز   تنظيم رشد و فعاليت ساير غدد درون← در زير مغز و چسبيده به آن قرار دارد ←ي هيپوفيز  غده‐۱

   تنظيم سوخت و ساز مواد در سلول ←در جلوي حنجره قرار دارد ←ي تيروئيد  غده‐۲

   تنظيم قند خون ← زير معده و چسبيده به آن قرار دارد←ي لوزالمعده  غده‐۳

   تنظيم وضعيت بدن در مقابل با شرايط دشوار جسمي و روحي ← بالاي هر كليه و چسبيده به آن است ←ي كليوي  غده‐۴

   ايجاد صفات ثانويه جنسي← .ها است ها و در مردان بيضه  در زنان تخمدان←غدد جنسي ‐۵

  :ريز برون)ب

   غدد بزاقي‐۱

   غدد عرق‐۲

  . گردد نوعان خود مي كند و باعث به وجود آمدن جانداران جديد از هم جان متمايز مي را از موجودات بيترين ويژگي است كه جانداران   مهم:توليد مثل

  

  
  

  هاي توليد مثل روش

  

  

  . شود  يك سلول ويژه براي توليد مثل است كه براي توليد جاندار جديد با گامت ديگري از جنس مخالف همان نوع جاندار تركيب مي:گامت

   :انواع گامت

  گامت ماده ‐۲    گامت نر‐۱

كه هيچ جانداري نيازي به توليدـ مثلـ         جالب آن . شوند  از يك جاندار، پس از مدتي جانداراني شبيه به خودش ايجاد مي           .  توليد مثل، معنايي آشكار دارد     :توليدمثل

ي توليدـ   پس اهميت توليد مثل چيست؟ لازمه     .  زنده نخواهد ماند   . . .ماند اما بدون اعمال حياتي ديگر مانند تغذيه، تنفس، حركت و              ندارد و بدون آن هم زنده مي      

  آورند؟  هاي بدن زمينه را براي انجام توليد مثل فراهم مي توان گفت كه دستگاه در اين صورت، آيا مي. پذير نيست سازي انجام مثل، رشد است و رشد بدون ماده
  

  : شود  نوع توليد مثل انجام مي۲در جانداران : انواع توليدمثل

  توليدمثل غيرجنسي )۱

  توليدمثل جنسي  )۲

  . شود تر گياهان و بعضي جانوران ديده مي گيرد كه در بيش در توليد مثل غيرجنسي، كار توليد مثل توسط يك فرد صورت مي

  : اند از هاي توليد مثل غيرجنسي عبارت برخي از راه

  ها تقسيم شدن مانند باكتري) ۱

  خمرنانجوانه زدن در هيدر، م) ۲

  توليد مثل غيرجنسي
  

 توليد مثل جنسي

  رويش 
  
 ميوهكپك  كپك نان و ←زايي  هاگ

  »آميب، پارامسي« و آغازيان ها باكتري←دو نيم شدن
   خزه←قطعه شدن قطعه

 مخمر و هيدر←جوانه زدن



 

 ٤٦ 

  : توليدمثل جنسي

ها با هم تركيب شوند و اولين سلول جاندـار   وجود داشته باشد تا اين سلول) حاصل از تقسيم ميوز(نر و ماده » سلول جنسـي «در اين نوع توليد مثل، بايد دو نوع  

گيرـد كهـ    صورت ميـ ) هاي جنسي سلول(ها   ي گامت وسيلهپس در اين نوع توليد مثل، وجود دو جنس مخالف لازم است و توليد مثل جنسي به . جديد حاصل آيد  

گامت، يك سلول ويژه براي توليد مثل است كه براي توليد جاندار جديد بايد با گامت ديگري از جنس مخاـلف   . شوند  توليد مي ) نر و ماده  (توسط دو جنس مختلف     

  . همان نوع جاندار تركيب شود

  . وجود داشته باشد) نر و ماده(يا يك جاندار ) نر و ماده(هاي توليد مثلي نر و ماده ممكن است در دو جاندار مختلف  اندام. دآي به وجود مي» اندام توليدمثل«گامت در 

  . مرغ و خروس يا مرد و زن: هاي مختلف دارند؛ مثل در برخي از موجودات زنده، نر و ماده اسم. هستند» نر و ماده«بسياري از گياهان و برخي از جانوران 

هاـي   اولين سلول جاندار جديد استـ كهـ باـ تقسـيم     »  تخم«. گويند مي» لقاح«شود،  هاي جنسي نر و ماده را كه منجر به تشكيل سلول تخم مي         تركيب سلول 

  . كند كند، در نهايت، جانداري مشابه والدين ايجاد مي درپي و تغييراتي كه پيدا مي پي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

نام دارد كهـ در  » تخمك«و گامت ماده » اسپرم«گامت نر . هاي نر و ماده نياز دارند جانوران هم، براي توليد مثل، به سلول   : توليدمثل جنسي در جانوران   

 از قبيلـ  هاـ  مهرـه  ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند اما در بعضي بيـ     مهره  داران و بعضي از بي      ي مهره   در همه . آيند  هاي توليد مثلي نر و ماده به وجود مي          اندام

  ). اند نر  ـماده(تنان، مانند گياهان اندام توليد مثل نر و ماده در بدن يك فرد است  ها و نرم ها، بعضي از كرم ها، مرجان اسفنج

  هاي توليد مثل غيرجنسي در گياهان روش

   شمعداني ←قلمه زدن ‐۱

  ق زنب←ي زيرزميني  ساقه‐۲

   پيوند درختان ميوه←پيوند زدن‐۳

  زميني   سيب←قطعه قطعه كردن ‐۴

   توت فرنگي ←ي خزنده ساقه‐۵

  )انگور( مو ←خوابانيدن گياه ‐۶



 

 ٤٧ 

  توليد مثل در گياهان گلدار

  بساك‐۲ميله ‐۱← )پرچم(اندام نر ‐۱

  تخمدان ‐۳خامه ‐۲كلاله ‐۱← )مادگي(اندام ماده ‐۲

  . گويند ي مادگي را مي  پراكنده شدن دانه گرده براي قرار گرفتن روي كلاله:گرده افشاني

  :افشاني انواع گرده

  . ي مادگي همان گياه بنشيند لهي يك گل روي كلا  اگر دانه گرده:افشاني مستقيم گرده‐۱

  . ي مادگي گل ديگري بنشيند ي گرده يك گل روي كلاله  اگر دانه:افشاني غير مستقيم گرده‐۲

  . در جانوران گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمك نام دارد :توليدمثل جنسي در جانداران

  :دو ويژگي مشترك براي جانوراني كه توليد مثل جنسي دارند

  : د امكان لقاحايجا)الف

  : از نظر شرايط مكاني‐۱

  ها  مهره ها، دوزيستان و بي  ماهي←لقاح خارجي 

  خزندگان، پرندگان، پستانداران و گياهان←لقاح داخلي

امكان لقاح وجود داشته باشد كه در پرندـگان و پسـتانداران دوره جنسـي       ها بايد در يك زمان مناسب هم توليد و رها شوند تا               يعني گامت : از نظر شرايط زماني   ‐۲

  . گويند مي

  :ايجاد امكان رشد تخم تا ايجاد نوزاد)ب

  . كند زا باشد مانند پستانداران درون رحم و شكم مادر رشد مي اگر بچه‐۱

  . كند ها درون تخم رشد مي ها و خزنده گذار باشد مانند پرنده اگر تخم‐۲

  . گويند ها را مي مواد خام مورد نياز انسان :بيعيمنابع ط

   درختان و نخ و پشم ←منابع تجديد شدني‐۱

  هاي فسيلي سوخت←منابع  تجديد نشدني ‐۲

  . اي آينده استها بر يابي به توازن ميان استفاده از منابع طبيعي و حفظ آن  تلاشي براي دست:حفاظت محيط زيست

  :كند عواملي كه گوناگوني زيستي را تهديد مي

  ها  گسترش شهرها و شهرك‐۱

  آلودگي زمين، آب و خاك و هوا ‐۲

  دود اتومبيل و كارخانجات ‐۳



 

 ٤٨ 

  . وقتي چيزي كه نبايد در محيط باشد وارد آن شود و براي موجودات زنده مضر باشد:آلودگي

  انواع آلودگي 

  آلودگي هوا‐۱

  گي آبآلود‐۲

  آلودگي زمين‐۳

  . باراني كه در آن گاز اسيدي حل شده است: باران اسيدي

  :گازهاي اسيدي

  »2SO«گوگرد دي اكسيد ‐۱

 »2NO«دي اكسيد نيتروژن ‐۲


